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) ٩٧در چند روز گذشته (از اواخر مرداد تـا سـوم شـهـريـور مـاه                
مردم شهرمريوان جلوه هـاي شـکـوهـمـنـد و  راديـکـال اعـتـراض بـه                          

 حکومت اسلامي را  تجربه کردند. 
اعتراضات مردم شهر مريوان بر بستر شرايط سياسي و اعتراضي 

 ١٣٩۶دي      ٧در سطح سراسري قابل درک و تعـمـيـم اسـت. دنـيـا از                
شهر در ايران را ديد. صدها  ١٠٠اعتراضات کوبنده مردم در بيش از 

صحنه زنده از اعتراضات توده اي مردم عليه بيکاري، گراني، فـقـر و       
فساد حاکمان حکومت جنايتکار جمهـوري اسـلامـي در اشـکـال زدو              
خورد، رو در رويي و جنگ مردم عاصي عليه نظام حاکم در خيابانهـا  

ديده شد! چشمهاي مردم اينبار به ميليونها نفر از ساکنين زن و مـرد      
 معترض در ايران دوخته شده.

تاکنون شـهـرهـا در سـطـح سـراسـري در اعـتـراض                     ٩٦از دي ماه 
دائمي قرار گرفته اند. زنجيره اي از اعتراضات کوبنده در ده ها  شهر  
دامنه اعتراضات را وسـيـع و گسـتـرده کـرده اسـت. آرزوهـاي مـردم                        
رنجديـده و سـرکـوب شـده ايـنـبـار تـبـديـل بـه امـيـد بـه سـرنـگـونـي                                      

جنايتکارترين رژيم فاشيست اسلامي شد! آرزوي هاي شـيـريـن مـردم           
در جامعه با صداي اعتراضات کوبنده و مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر 

 خامنه اي به منازل مردم، بخيابان و در قلب ميليون ها نفر نشست!
در شهرهاي کردستان  مريوان، بانه، سقز، جوانرود، سـنـنـدج و...        
در يکسال گذشته ما اعتراضات توده اي عليه بيکاري، نا امني جاده 
ها، عليه تردد تانکرهاي سنگين، عليه جـنـگـل خـواري و آتـش زدن                

جنگلها، عليه اعدام و دستگيري را تجربه 
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کرده ايم. ما شاهد برگزاري چندين تظاهرات خيابـانـي و      
مارشهاي توده اي کارگران بيکار بوده ايم. مـا يـکـي از           
بزرگترين و طولاني ترين اعتصابات توده اي در شهرهاي 
بانه، جوانروز، مريوان، سردشت و پـيـرانشـهـر را تـجـربـه            
کرديم. ما ديديم که اعتصاب نهادهاي حکومتي را فلـج   
کرد، مـزدوران بـيـت رهـبـري و فـرمـانـدهـان حـکـومـت                         
اسلامي در مقابل دادخواهي و حق طلبي کارگران بيکار 

مرداد اعتراضات خـيـابـانـي مـردم         ٢٩زانو زدند. ما در 
شهر مريوان را تجربه کرديم که متحدانه  جمعيت زيـادي  
از مردم به ويژه زنـان و جـوانـان مـريـوان بـه سـاخـتـمـان                       
شهرداري حمله کـردنـد و درب آنـرا بـه آتـش کشـيـدنـد.                       

شهرداري لعنتي تـا کـي       جوانان مريوان شعار مي دادند: 
بي مسئوليتي. جوانان خشمگين و بـه ويـژه زنـان شـعـار             

غيرت، استعفـا اسـتـعـفـا. مـردم             دادند: مسئولين بي  مي
معترض تعداد زيادي از زباله ها را به نشانه اعتراض در 
مقابل فرمانداري اين شهر آتش زدنـد. بـحـران زبـالـه در             
مريوان با اعتراضات گسترده مردم به بحران حاکميـت و    

 نهادهاي حکومتي تبديل شد. 
شهر مريوان هنوز در تب و تاب اعتـراض بـه بـحـران         
زباله (اعتراض به جمع آوري نکردن زباله ها) بودند، کـه    

شهريور در اطـراف       ٣حادثه دلخراش آتش سوزي در روز 
مريوان و روستاهاي "سله سي" و "پيله" بوقوع پـيـوسـت.           
جمعي از مردم محلي، فعالان زيست محيطـي در کـنـار        
جنگلبانان براي مهار آتش سوزي تلاشهاي فداکارانـه اي    
را انجام دادند.   چهار نفر از فـعـالان زيسـت مـحـيـطـي                 
مريوان هم در جريان تـلاش بـراي خـامـوش کـردن آتـش                 
سوزي جنگل جان خود را از دست داده اند و تعدادي نيـز  

ــ شـريـف      ١نفر (   ٤مصدوم شدند. در اين حادثه دلخراش  
ـ رحـمـت   ٤ـ محمد پژوهي ٣ـ  اميد کهنه پوشي ٢جاجور 

حکيمي نيا) جان خود را از دست دادند. شـريـف بـاجـور           
يکي از فعالين شناخته شده محيط زيسـت بـود. کشـتـه          

نفر بويژه طبق اطلاعـاتـي مـنـتـشـر شـده کـه                ٤شدن اين 
آتش سوزي جنگلهاي روسـتـاهـاي "سـلـه سـي" و "پـيلـه"                    

توسط توپ باران سپاه انـجـام شـده، دامـنـه اعـتـراض و                
تظاهرات را عليه حکومت اسـلامـي وسـيـعـتـر کـرد. بـا                

نفر از فعالين زيست محـيـطـي و       ٤پخش خبر جانباختن 
کارمندان منابع طبـيـعـي، جـمـعـيـت وسـيـعـي در شـهـر                     

شهريور در مـراسـم      ٤مريوان دست به تظاهرات زدند. در 
گراميداشت شريف باجور جمعيت وسيـعـي از شـهـرهـاي          
کردستان و در سطح سراسري، بويژه از مناطق زلزـلـه زده     
شهر و روستاهاي تويسرکان و کرمانشاه، فعالين مدني و 
فعالين محيط زيست، فعالين کارگري شرکت کردند. در    
مراسم خياباني شهر مريوان شعارهاي راديکال آنها براي 
نان، کار آزادي و عليه استثمار و سرکوبـگـري حـکـومـت        
اسلامي و در دفاع از آزادي زندانيان سياسي، جلوه هايي 
نويني از اعتراض بحکومـت اسـلامـي را مـردم تـجـربـه                

 کردند.
شهريور شـريـف    ٣در ميان جان باختگان آتش سوزي 

باجور از فعالان شناخته شده محيط زيستي و از اعضاي 
هيئت مديره انجمن سبز چيا جان خود را از دسـت داد.          

هـا و اقـدامـات           شريف باجور بارها در ارتباط با فعاليت
محيط زيستي خود مورد بازداشت و بـازجـويـي تـوسـط            
نهادهاي امنيتي قرار گرفته بود. شريف با جور با انجـام   
يک اقدام ابتکاري درست يکـسـال قـبـل در شـهـريـورمـاه               

کـيـلـومـتـر         ٦٠٠از مريوان تـا تـهـران بـيـش از               ١٣٩٦
دوچرخه سواري را در حمايت از کولبران رکـاب زد. ايـن          
اقدام ابتکاري او مورد  توجه تعـداد زيـادي از فـعـالـيـن             
محيط زيست و مردم  را به جنبش مردمي طرفـداري از    

 ارزشهاي محيط زيست جلب کرد. 
در شهـرهـاي کـردسـتـان، تـحـرک هـاي اعـتـراضـي و                      
تظاهراتهاي مبارزاتي بدليل حضور گسـتـرده نـهـادهـاي          
مردمي، انجمن هاي زيست مـحـيـطـي و طـيـف بسـيـار                 
گسترده فعالين کارگري، زنان و معلمان بـا اوج گـرفـتـن           
اعتراضات، توده اي و راديکال است. بي دليل نيست کـه   
در مراسم گراميداشت شريف باجور ده ها نفر از فعالـيـن   
و مردم زلزله زده، طيف هاي وسيعي از فعالين کـارگـري     
و کودکان و فعالين زيست محيطي به صف تـظـاهـرات و      

شهريـور مـاه مـي پـيـونـدنـد. در                  ٤مبارزه اعتراضي در 
جريان اعتراضات دو سال قبل به جاده هاي نا امن طيف 

وسيعي از فعالين اجتماعي و بويژه فعالين انجـمـن هـاي      
زيست محيطي و فعالين کارگري و مـعـلـمـان تـاثـيـرات              

 مهمي در اين اعتراضت داشته اند.
نهادهاي مردمي و انجمن هـاي زيسـت مـحـيـطـي ،             
شحصيتهاي شناخته شده در کردستان و بويژه در مريوان 
نقطه قـدرت مـهـم جـنـبـش اعـتـراضـي و نـقـطـه قـدرت                            
خواستهاي ماگزيماليستي و تعرضي هستند. حـکـومـت       
اسـلامـي هـمـواره ار شـيـوه هـاي گــونـاگـون سـرکـوب و                          
اقدامات تـروريسـتـي و دسـتـگـيـري در تـلاش بـوده تـا                         
فعاليتهاي  اين سنگر مهم اجتماعي را مـحـدود، کـنـد.         
هوشياري بالا و دفاع از اين دستاورد مهم اجـتـمـاعـي ـــ        

 مبارزاتي در شرايط کنوني مهم هستند.    
و در هر قدم، با پيشروي و بـرپـايـي هـر اعـتـراض و                 
تظاهراتي، بالاخره اين سوال مطرح ميشود که چـه بـايـد        
کرد! مسيرهاي پيشروي بيشتر و قدرتمندتـر را چـگـونـه          

 بايد تعريف کرد! جواب خيلي سر راست و شفاف است!
بر بستر شرايط سياسي کنوني يکـي از مـبـرمـتـريـن           
اقدامات تلاش آگاهانه براي ايجاد تشکل هاي مـردمـي     
در شکل شوراهاي اعتراضي يا شوراي هاي مـردمـي در     

 محلات و شهرها است.
خلع سلاح نهايـي و سـاقـط کـردن قـدرت حـکـومـت                   
اسلامي در گرو سازمانيابي توده اي مردم است. زمـيـنـه     

 هاي عيني براي اقدام مستقيم مردم فراهم است.  
 ٢٠١٨آگوست  ٢٧، ١٣٩٧شهريور  ٥

 در +	ر� ا���اض ����د� )�دم )�ی�ان 
 ۱ از صفحه  

  �..7ج ��خ در ��ا)ی7ا2� ی	د 4	�P	1�8	ن D	94! <#5 ��ز� )�ی�ان
يــن زيسـت          بنا به فراخوان فـعـال

محيطي و جمعي از کوهنـوردان روز    
فعالين محيـط   ۹۷ شهريور  ۹ جمعه 

زيست، فعالين کارگري و جـمـعـي از      
مردم مبارز سنندج ، در گراميداشت 
ياد شريف باجور و اميد کهنه پوشـي  
از اعضاي فعال انجمن سبز چيا و دو 
يــعـي     تن از کارمندان اداره منابع طب
مريوان، رحمت حکيمي نيا و محمـد  
پژوهي مراسمي را در "گويـزه کـويـر"       

 برگزار کردند. 
ابتدا شرکت کنندگان از سـاعـت     

صبح روز جمـعـه در پـارک کـودک            ۷ 
شهر سنندج تجمع کرده و تـا "گـويـزه       
کوير" راهپيمايي کـردنـد. جـمـعيــت             
حاضر در محل با در دسـت داشتــن        

پلاکـاردهـايـي در هـمبــستــگـي بـا                 
خانواده جانباختگان، در حـمـايـت از      
محيط زيست سالم و بـا شـعـارهـاي         
بــاختــه آتـش          ديگري ياد عزيزان جـان
سوزي مريوان را گرامي داشتنـد. در     
اين مراسم تني چند از فعالين زيست 
يــن                 محيـطـي، کـوهنــوردان و فـعـال
عرصه هاي ديگر به ايراد سخنراني و 
سرودن شعر پرداختند. علاوه بـر ايـن      
حرکت در مناطقــي ديـگـر از شـهـر             
سننـدج مـراسـمـهـاي گـراميــداشـت              
شريف بـاجـور و يـارانـش در سـالـن                 

 هايي برگزار گرديد.
تــظـار ميــرفـت              همانطوريکـه ان

نــدج سـرخ هـمـچـون                   يــز سنـ اينبار ن
هميشه رسالت خود  در اعتـراض بـه     

وضع جهنمي موجود و در حمايت از 
مبارزات و اعتراضات مردم مريـوان  
و مردم سراسر کشـور را نشـان داد.           
فعالين و سازماندهندگان اين حرکت 
پرشور و همبسته توانستند با درايـت    
بالايي صداي حق خواهي جامعه  در 
دفاع از آرمان و آرزوهاي انساني را با 
فرياد رسا و بلند بـه گـوش حـاکـمـان          

 برسانند.  
کميته کردستان حزب کمونيست 
کارگري به فعالين مـحيــط زيسـت،         
کوهنوردان، فعالين کارگري و مـردم    
مبارز شهر سنندج درود ميفرستـد و    
ضمن قدرداني از تـلاش و زحـمـات          
آنان در برگزاري ايـن حـرکـت بـجـا و              
يــشتــر         شايسته، بر ضرورت هر چـه ب

اتحاد و هـمبــستــگـي گستــرده تـر                  
جنبشهاي اعتراض اجتماعي و امـر    
سازمانيـابـي شـوراهـاي مـردم بـراي             

 حرکتهاي بعدي تاکيد ميکند.

 سرنگون باد حکومت اسلامي 
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري

 ۲۰۱۸ اوت  ۳۱ ، ۹۷ شهريور  ۹ 
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تاکيد رهبران کارگري گروه ملي 
اهــواز و هــفــت تــپــه بــر ضــرورت               
تشکيل شوراهاي مستقل کارگري و 
مردمي در تجمع کـارگـران ايـن دو          
مـجــتــمـع بــازتـاب گســتـرده اي در             
مطبـوعـات و مـديـاي اجـتـمـاعـي               
داشت و مـورد تـوجـه وسـيـع قـرار                 
گرفت. در اين رابطه با حميد تقوايي  

 گفتگو ميکنيم.
خليل کيوان: چـرا سـخـنـان ايـن دو               
رهبر کارگري و تاکـيـد بـر ضـرورت         
تشکـيـل شـوراهـا در ايـن شـرايـط                
چنين بازتاب گسترده اي را در پـي        

 داشته است؟
حميد تقوايي: بخاطر اينکه شـرايـط     
امــروز بــيــش از هــر زمــان ديــگــر             
تشکيل شـوراهـا را ضـروري کـرده             
است. نمايندگان و پيشروان جـنـبـش    
کــارگــري بــا تــاکــيــد بــر شــوراهــاي          
مستقل کارگري و شوراهاي مردمي 
در واقــع بــه ايــن ضــرورت پــاســخ              

 ميدهند.  
در پايه اين ترين سطح ضـرورت  
تشــکــيــل شــوراهــا از نــاتــوانــي و             
اســتــيــصــال کــامــل حــکــومــت در          
پــاســخــگــوئــي بــه ابــتــدائــي تــريــن           
نيازهاي توده مردم نشات ميگيـرد.  
درماندگي و بن بسـت و بـي افـقـي             
حـکــومــت، کــه امـروز حــتـي خــود            
مقامات هم به آن معترف هستـنـد،   
براي توده مـردم عـمـلا راهـي بـجـز             
دست زدن به عمل مستقيم و اعمـال  
ارده براي حل مشکلاتي که روزبـروز  
غير قابل تحمل تـر مـيـشـود بـاقـي           
نميگذارد. حکومت نه تنها از حـل       
مسائل عاجـل مـردم کـه بـه بـقـاي               
جامعه مربوط ميشود عاجـز اسـت     
بلکه چشم اندازي هم براي حل و يـا      
تخفـيـف ايـن مسـائـل نـدارد. ايـن                 
وضعيت نه تنها بطور عـيـنـي تـوده         
مردم را به اين سمت ميراند که براي 
حل و فصل امـور عـاجـلـشـان خـود           
دست بکار بشـونـد، بـلـکـه در يـک               
سطح پايه اي مردم را به اين نتـيـجـه    
ميرسانـد کـه دولـت مـافـوق مـردم               
زائده اي است کـه مـيـتـوانـد بـريـده              
بشود و بـدور انـداخـتـه بشـود. ايـن              
وضعيت  اساس و کـنـه و مـبـنـاي              
طرح گفتـمـان "شـوراهـاي مسـتـقـل             

کارگري و مردمي" در شرايط امروز  
 است.   

بر متن چنين شرايطي است کـه    
گفتمان شورا در جنبش کـارگـري از      
تلاش براي تشکيل مجمع عمـومـي   
و مبارزه بـراي تـحـقـق مـطـالـبـات               
صنفي کارگران فراتر ميرود و شکل 
عمل مسـتـقـيـم کـارگـري بـراي در                
دست گرفتن امور را بخود ميگيرد. 
امروز نمايندگان کارگري صريحا از   
اعمال کـنـتـرل و نـظـارت بـر واحـد                
توليد خود و بـر دولـت و از ايـفـاي               
"نقش همگان در مـديـريـت کشـور"           
صحبت ميکننـد. ايـن گـفـتـمـان و              
طرح شوراها در ايـن ظـرفـيـت يـک              
شيوه موثر مقابله عملي کارگران بـا  
حکومتي است که روز بروز بـيـشـتـر     

 کنترل اوضاع را از دست ميدهد.
عــامــل ديــگــري کــه تشــکــيــل         
عملي شوراهـا را يـجـاب مـيـکـنـد              
تقويت جنبش گستـرده جـاري بـراي        
ــر کشــيــدن حــکــومــت اســت.              ــزي ب
مـبــارزات و اعـتــراضـات گسـتــرده           
کارگري در چند سال اخير خـود يـک     
عامل مهم در زمينه سازي جنـبـش   
توده اي و سرنگوني طـلـبـانـه جـاري        
بــوده اســت و در شــش مــاه اخــيــر              
جنبش کارگري با طرح خواسـتـهـا و      
شعارهاي رايکال، با اعتـصـابـات و      
تظاهرات و تجمعات گسترده، و بـا      
ــات و                ــام ــق ــدن م ــي ــش کش ــال ــچ ب
کارفرمايان در صف مقـدم جـنـبـش       
عمومـي مـردم قـرا گـرفـتـه اسـت.                 
خــواســت و تــلاش بــراي تشــکــيــل           
شوراها و تشکيل مجمـع عـمـومـي       
در مبارزات کارگـري مـيـتـوانـد بـه           
الگوي سازمانيابي جنبش عمومـي  
مـردم بــراي ســرنــگـونــي حـکــومــت          
تبديل بشود. مردمي کـه بـا شـعـار          
جمهوري اسلامي نـمـيـخـواهـيـم بـه            
خيابان آمده اند در تجربه خود بيـش  
از پيش در مي يابند که براي رسيدن 
به اين هدف بايد  متحد و متشـکـل   
شد و شـورا مـنـاسـب تـريـن شـکـل               
تشکيلاتي براي سـازمـانـدهـي ايـن          
مبارزه است. از اين زاويـه بـايـد بـه            
شوراها بـعـنـوان شـکـل سـازمـانـي             
جنبش سرنـگـونـي نـگـريسـت و بـه              
منظور تقويت و پـيـشـبـرد جـنـبـش            

انقلابي براي بزير کشيدن حـکـومـت    
ــور                ــت ــي آن را در دس ــده ــان ســازم

 گذاشت. 
 

خليل کيوان: اشاره کـرديـد رهـبـران         
کارگري، هم از شوراهاي کارگـري و    
هم از شوراهـاي مـردمـي صـحـبـت           
ميکنند. چه رابطه اي بـيـن ايـن دو         
هسـت؟ آيـا زمـيــنـه شـکــل گــيــري              
شوراها در بخشهاي ديگـر جـامـعـه       

 هم وجود دارد؟  
حميد تقوايي: در شـرايـط انـقـلابـي           
شوراها نه تنها در جنبـش کـارگـري      
بلکه در سطح جـامـعـه مـطـلـوبـيـت           
توده اي و عمومي پيدا مـيـکـنـنـد.        

گـيـري وسـيـع        آخرين نمونه شـکـل    
بود. به نـظـر       ٥٧ شوراها در انقلاب 

من علت اين امر رويـگـردانـي تـوده       
مردم  از "بالائـي هـا"، از اتـوريـتـه              
مافوق مردم و اتکا بقدرت خـود در    
شرايـط انـقـلابـي اسـت. روي آوري               
جامعه به شوراها و يـا تشـکـلـهـاي          
نوع شورائي ناشـي از تـئـوري و يـا             
استراتژي سياسي احزاب و نيروهـاي  
سياسي نيسـت، بـلـکـه در شـرايـط             
عيني جامعه اي که بـراي زيـر و رو         
کردن وضع موجود بپا خاسته ريشـه  
دارد. هم در تجربه کمون پاريس، هم 
در تجربه انقلاب اکـتـبـر و انـقـلاب            

ايران، و ايـن اواخـر در تـجـربـه               ٥٧ 
که گرچه به انـقـلاب      -جنبش اشغال

منجر نشد اما اسـاس آن بـچـالـش           
کشيدن قدرت يک درصديهاي حاکـم  

ــود ــري               -ب ــگــي ــد شــکــل ــاه ــا ش م
تشکلهاي نوع شـورائـي بـوده ايـم و           
وجه مشترک اين تحولات، عليـرغـم   
تفاوتهاي اساسي شان با يـکـديـگـر،     
بزير سئوال بردن قدرت مافوق مـردم  
و ماشين دولتي اسـت. در شـرايـط           
حاضر ايران هم توده مردم بـا شـعـار      
جــمــهــوري اســلامــي نــمــيــخــواهــيــم      
بميدان آمده اند و تشکلهاي توده اي 
نــوع شــورائــي شــکــل مــنــاســب و            

 منطبق بر اين شرايط است.
نکته مهمي که در ايـن رابـطـه         

بايـد تـاکـيـد کـرد نـقـش پـيـشـروي                   
جنبش کارگري در مـطـرح کـردن و            
دامن زدن به گفتمان شوراها در کـل  
جامعه است. به نظر من نماينـدگـان    

کارگران که از "شـوراهـاي مـردمـي"        
سخن ميگويند بر اهميت نقشي کـه  
جنبش کـارگـري مـيـتـوانـد در ايـن              

 زمينه ايفا کند واقف هستند.  
 

خليل کـيـوان: آيـا در تـوازن قـواي                  
کنوني تشکيل شوراهاي کارگـري و    
مردمي در سطح گسـتـرده مـمـکـن          

 است؟ 
حميد تقوايي: همانطور که گفتـم در     
وضعيت حاضـرشـرايـط سـيـاسـي و           
اجتماعي مساعدي براي شکلگيري 
شوراهـا وجـود دارد. رژيـم بـا يـک                 
بحران عميق سياسي و بـن بسـت و         
فروپاشي کامل اقتصادي روبروسـت  
و افق و چشم اندازي هم براي رفـع و      
يا حتي تخفيف اين وضعيت نـدارد.  
از سوي ديگر توده مـردم عـزم جـزم          
کرده اند که از شر حکومت اسلامي 
ــردم در                   ــد. مــ ــونــ خــــلاص بشــ
شعارهايشان اعلام کـرده انـد بـازي          
اصلاح طلب اصولگرا به آخر رسيـده  
است، جواب هوچـي گـريـهـاي ضـد          
آمريکائـي حـکـومـت را بـا فـريـاد                
"دشمن ما همين جاست" داده انـد و    
صريحا اعـلام کـرده انـد جـمـهـوري             
اسلامي را نميخواهند. اين شـرايـط    
ايجاد تشکلهاي توده اي نـوع شـورا     
را نه تنها مطلوب و ضـروري بـلـکـه       
همچنين امکانپذير مـيـکـنـد. امـا           
اينکه عملا شوراها در چه سـطـحـي      
تشکـيـل خـواهـنـد شـد تـمـامـا بـه                   
عملکرد نيـروهـاي چـپ و انـقـلابـي             
نظير حزب ما و فعال شدن پيشـروان  
و فعالين جنبش کـارگـري و ديـگـر           
جنبشهاي حق طلبانه بستگي دارد. 
حزب ما هـمـواره مـبـشـر و مـبـلـغ               
شوراها بوده است و بويژه در شرايـط  
حاضر با تمـام تـوان مـيـکـوشـد بـه              
جنبش شورائي دامن بزند و شوراها 
در سطح هر چه وسيعتري در مـيـان       
کارگران و  در ميان توده مردمي که 
براي تغيير وضع موجود بپا خاسـتـه   

 اند تشکيل بشود. 
 

خــلــيــل کــيــوان: در شــرايــطــي کــه             
جمهوري اسلامـي هـنـوز روي کـار           
است شوراها چه نقشي مي تـوانـنـد      
داشته باشنـد؟ بـعـد از سـرنـگـونـي              

حکومت چه نقشي را مـي تـوانـنـد           
 بعهده داشته باشند؟

حميد تقوايي:  شوراهـا تـا قـبـل از            
سرنگوني حـکـومـت اسـاسـا از دو              
جنبه اي که بالاتر اشاره کردم، يعني 
هم بعنوان ارگان دخـالـت مسـتـقـيـم         
مردم براي پاسخگوئي  بـه مسـائـل      
عاجل خود و هم بعنـوان اهـرمـهـاي       
مبارزه براي بزير کشيدن حـکـومـت      
ضرورت پيدا ميکنند. و هر دو ايـن   
جنبه ها، که بنوبه خود از  ناتواني و 
بن بسـت کـامـل حـکـومـت نـاشـي               
ميشود، مختص شرايط انقـلابـي و      
متضمن دخالتگري و عمل مستقيم 
توده مردم در روند جنبـش انـقـلابـي       

 براي سرنگوني حکومت است.
بـعـد از سـرنـگـونــي حـکـومــت              
ــاي                ــن ــان و ســنــگ ب ــا ارک شــوراه
حکومتي هستند که ما کمونيستها 
خــواهــان آن هســتــيــم. شــوراهــاي             
حکومتي از نظر نقـش و وظـيـفـه و           
عملکردشان با شوراهاي مبـارزاتـي   
متفاوت اند اما وجه مشترک هردو، 
که باعـث مـيـشـود نـام مشـتـرکـي               
داشته باشند، اعمال اراده مستـقـيـم    
مردم متشکل در شوراهاست. قـبـل    
از سرنگوني حکـومـت ايـن اعـمـال          
اراده بر متن جنـبـش سـرنـگـونـي و           
براي بزيرکشيدن حـکـومـت صـورت       
ميگيرد و بعد از سـرنـگـونـي بـراي            
حکومت کردن و اداره جامعه. شورا  
در هردو اين ظرفيتها حتـي اگـر در       
سطح گستـرده اي در کـل جـامـعـه              
تشکيل بشود و بخشهاي مـخـتـلـف     
مردم را در بر بگيرد،  مـهـر طـبـقـه          
کارگر را بر خود دارد. طبقه کـارگـر      
در حفظ هيچ نهـاد و گـوشـه اي از            
سيستم  حـکـومـتـي حـاضـر هـيـچ                 
منفعتـي نـدارد و خـواهـان در هـم                
شکستن کل ماشين دولتي مـافـوق     
مـــردم اســـت. بـــهـــمـــيـــن دلـــيـــل             
ســازمــانــدادن شــورائــي انــقــلاب و         
مبارزه براي خلع يد از طبقه حاکـمـه   
و همچنين براي اعمال قدرت و اراده 

 ۷ صفحه  
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هنگامي که صد و پانزده  کاردينال نـر بـطـرف نـمـاز          
خانه سيستين در حرکت بودند تا در آن سـرمـاي سـوزان            
مارس، رهبر آينده و مادام العمر واتيکان نرينه سـالار را      
انتخاب کنند، هرگز تصور نمي کردند روزي چـون امـروز       
فرا خواهد رسيد که جهانيان، اين جرثومـه هـاي فسـاد و          
جنايت را به پاي ميز محاکمـه کشـانـنـد. نـاگـهـان هـمـه                 
دوربينهاي رسانه هاي با شرف، بطرف دودکش نمـازخـانـه    
اي زون شد که قرار است پيام آور رهبري جديد و نـوطـهـور    
براي نجات دنياي گنديده امروز باشد. دودي سفيد کـه از     
دودکش نماز خانـه سـيـسـتـيـن بـيـرون جـهـيـد، نشـان از                       

 انتخاب پاپ جديد، جناب فرانسيس بود.
از همان فرداي انتخاب وي صفحات روزنـامـه هـا و         

مدياي اجتماعي مملو شد از افشـاي هـمـکـاري نـزديـک             
اين کاردينال سابق با ديـکـتـاتـور نـظـامـي و خـونـخـوار                   
آرژانتين "خورخه رافائل". خـورخـه رافـائـل کـه بـا کـمـک                    
سازمان سيا و کليساي کاتوليک، کـودتـاي خـونـيـن سـال           

ميلادي را عليه خانم ايزابل پرون سـازمـان داد و تـا           ۷۶ 
بيش از سي هزار نفر از فعالين سوسيالـيـسـت و       ۸۱ سال 

کمونيست را کشتار نمود. در هـمـه آن سـالـهـاي سـيـاه،                   
جناب پاپ فرانسيس از دوسـتـان ويـژه خـورخـه رافـائـل                  
بشمار مي رفت. در ايام جواني نيز ايشان از هـواداران و         

 نزديکان سازمانهاي نازيستي در آنجا بود.
امروز اما جناب پاپ فـرانسـيـس بـايـد پـاسـخـگـوي              
هزاران تجاوزي باشد که از طرف کشيشان کاتوليـک، ايـن     
مردان "طوسي" خدا انجام گرفته اسـت. از چـهـار گـوشـه               
جهان صداي قربانيان له شده در اعتراض به اين دسـتـگـاه      
عريض و طويل تحميق و چپاول چنان طنين انـداخـتـه کـه       
راه فراري برايشان باقي نمـانـده اسـت. ايشـان ظـرف ايـن                
پنج سال به هر کشوري پا گذاشت اول از قربانيـان تـجـاوز      

جنسي مـردان کـلـيـسـا پـوزش خـواسـت، سـپـس طـلـب                       
 مفرغت براي گناهکاران متجاوز.

همزمان با بازديد پاپ از ايرلند در هـفـتـه گـذشـتـه،             
خبر تجاوز سيصد کشيش به بيـش از يـکـهـزار کـودک و              
نوجوان در ايالت پنسيلـوانـيـا مـنـتـشـر شـد. بـدنـبـال آن                     
اسقف "کارلو ماريا ويگانـو" يـکـي از مـقـامـات سـابـق                   
واتيکان، روز يکشنبه در بـيـانـيـه اي يـازده صـفـحـه اي                   
اعلام داشت که : پـاپ فـرانسـيـس کـامـلا از تـجـاوزات                  
سيستماتيک کشيشها و کاردينالها اطلاع داشته اسـت و      
به ويژه در مورد اسقف مستعفي آمريکائي "تئودور مـک     
کاني"، من شخصا در پنج سال گذشته پاپ را در جـريـان      
اين مهم قرار داده ولي ايشان ايـن مـوضـوع را آگـاهـانـه               
مسکوت گذاشته است. در جواب سـئـوال خـبـرنـگـان در              
اين  مورد پاپ گفت " من هرگز در ايـن مـورد سـخـنـي               

 نخواهم گفت".
امروز اما "نقاب از چهره وجود ناسوتي برگرفتـه شـده      
است"، نيايش در پاي تخت ندبـه بـيـش از هـر وقـت بـي                  
اعتبار شده است. کشيش و آخونـد و خـاخـام، ايـن پسـر               
عموهاي همزاد، ديـري اسـت کـه از ديـدگـاه تـوده هـاي                      
تحميق شده و تهيدست به درجه انـگـلـي مـفـتـخـر گشـتـه              
اند. همانگونه که مارکـس مـي گـويـد"انسـان مـوجـودي                
انتزاعي نيست که در انتظاري واهـي خـيـمـه زده بـاشـد،               
مبارزه عليه مذهب،مبارزه اي با واسطه عليه آن جـهـانـي    
است که مذهب رايحه روحاني آن است". از انقلاب کـبـيـر      
فرانسه تا انقلاب کارگري کمون پاريس، از انقلاب اکـتـبـر    
تا انقلاب مشروطه و تا به امـروز ايـن مـبـارزه، آشـکـار               
ونهان در جريان بوده است. مدتهااست زنـان، کـارگـران و           
مردم آزاديخواه ايران براي به فـرجـام رسـانـدن ايـن جـدال               
عظيم وانساني پرچمش را به اهـتـزار درآورده تـا دومـيـن            

 رنسانس بزرگ تاريخ را به سرانجام رسانند.  

روز چهارشنبه وزيـر اطـلاعـات        
جمهوري اسلامي مدعي شده اسـت    
که سـرويـس هـاي امـنـيـتـي دهـهـا                
جاسوس را دستـگـيـر کـرده انـد. او             

بـخـش ضـدجـاسـوسـي         «مي گويد:  
ــکــــي از                وزارت اطــــلاعــــات يــ
ــرويــس هــاي               ــن س ــدتــري ــمــن ــدرت ق

 .»اطلاعاتي اين کشور است

پشت پرده اين ادعا و دستگيري 
دهها جاسوس نـفـوذي در دسـتـگـاه          
هاي اجرايي چه رازي نهـفـتـه اسـت؟       
اين دهها جاسوس بي نام و نشان چه 
افرادي هسـتـنـد. چـه وقـت و کـجـا                 
دستگير شده انـد؟ وزيـر اطـلاعـات         
جمهوري اسلامي نيازي نمي بيند به 

 اين پرسش ها پاسخ بدهد.
واقعيت اين است که جـمـهـوري      
اسلامـي در يـک بـاتـلاق و بـحـران                 
اقتصادي نفس گير و مـزمـن اسـيـر         
شده است. راه فراري از ايـن گـرداب        
ندارد. محاصره اقتصادي و تـحـريـم     
صنايع ماشين سازي و پتروشيمي و 
صنعت نفت و فـرار کـمـپـانـي هـاي             
اروپايي از ايران ضربه سهمگين تري 
به اقتصاد جمـهـوري اسـلامـي وارد         
کرده است، اقتصادي کـه هـمـه مـي         
دانند حتي در دوره برو بيـاي بـرجـام       

 نفس هاي آخرش را مي کشيد.
ــصــاد              ــت ــت اق ــي ــن وضــع در اي
بحراني، جامعه يک پارچه عليه تمام 
باند ها و همه جناح هاي در قـدرت      
اعلان جنگ سياسي داده است. مي  
گويند بايد برويد. شعار مـي دهـنـد       
شما مسبب فقر و فلاکت و ناامـنـي   
و سيه روزي جامعه هستيد. اينها را 
فــقــط در مــحــافــل و جــمــع هــاي               
خصوصي نمي گويند. در خيـابـان و     
کارخانه و دانشگاه بصورت جمعي و 
در تــظــاهــرات هــا و اعــتــراضــات            
متشکل، رفتن جمهوري اسلامي را 
فرياد مي زنند. جمهوري اسلامي از 

نظر سياسي رفته است و کسـانـي از     
درون خودشان تابوت اين مرده را بـر  

 دوش مي کشند.
 ۹۶ در اعــتــراصــات دي مــاه            

سوت پايان کار جمهوري اسلامي از 
طرف مردم جان بـه لـب رسـيـده بـه              
صدا در آمد. در اين شرايط سياسي  
همه جناح هاي جمهوري اسلامي به 
روشني دريافته اند کـه ديـگـر نـمـي          
شود وعده سر خرمن داد و مـردم را      
بـه ســرابــي امــيــدوار کــرد. در ايــن              
شرايط که اعتراض و اعـتـصـاب از        
هــر مــنــفــذ جــامــعــه مــي جــوشــد،           
جمهوري اسلامي تنها يک راه بـراي      
ادامه بقاء در چشم انداز مي بـيـنـد.    
حکومت وحشت. حکومـت تـرور و        
حکومت فيل هوا کردن که دستگيـر  
مي کنيم و جاسوس مـي گـيـريـم و           

بخش ضدجاسوسي وزارت   «اينکه: 
اطلاعات يـکـي از قـدرتـمـنـدتـريـن             
سرويس هاي اطلاعاتي ايـن کشـور       

  .»است

چنين ادعايـي الـبـتـه کسـي را            
نمي ترساند، بـاعـت مـخـفـي شـدن             
فــعــالــيــن و رهــبــران جــنــبــش هــاي          
کارگري و اعتراضات اجتماعي نمي 
شود. زندانيان سيـاسـي را وادار بـه           
خاموشي نمي کند و زنان را به کنـج  
خانه نمي راند. ايـن ادعـاهـاي پـوچ          
فقط به مردم مي گويد سران و جناح 
هاي رژيم به جان هـم افـتـاده انـد و             
صفوفشان متشتت تر و پراکنـده تـر     
شده است و براي همديگر هم خـط و    
نشان مي کشند روحاني را بـر حـذر       
مـي دارنــد کـه مــواظــب بــاشــد بــه             

 سرنوشت رفسنجاني دچار نشود.
داستان مسخره دستگيري ده ها 
جاسوس، نمايشي شيريـن از بـجـان        
هم افتادن جنـاح هـاي درونـي رژيـم           
است. اين فرصت تاريخي وارد کردن 
ضربه نهايي بـراي بـه زيـر کشـيـدن              

 جمهوري اسلامي است. 
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هــزار مــيــلــيــارد تــومــان          ۱۶۰ 
بــازار ارز   «درآمــد دولــت از قــبــل           

، مـعـادل     ۱۳۹۷ تا آخرسال   » ثانويه
يارانه چـهـار سـال کـل مـردم ايـران                 

 است!
روزنامه فرهيختگان در گزارشي 
به نقل از يک اقتصاددان حـکـومـتـي     

هــــزار      ۱۶۰ » رانــــت «خـــبــــر از     
ميلياردي دولت با گران شدن دلار تا 

داده اسـت. ايـن           ۱۳۹۷ پايان سـال    
گزارش ميگويد: بـررسـي آمـارهـاي          

دهـد پـس از          اقتـصـادي نشـان مـي        
اندازي بازار ثانويه توسط دولت و    راه

به رسميت شناختن نرخ ارز در ايـن        

ــرض دلار                   ــا فـ ــازار (بـ  ۸۰۰۰ بـ
ــهـــا از مـــحـــل                ــنـ ــانـــي)، تـ تـــومـ

توماني بـا   ۳۸۰۰ التفاوت دلار  مابه
توماني، تنها تا پـايـان      ۸۰۰۰ دلار 
هزار ميليارد  ۱۶۰ بيش از  ۹۷ سال 

شان خواهد شـد.     تومان رانت نصيب
(يعني نرخـي کـه تـا پـيـش از ايـن                  

بر آن دلارهـاي   صادرکنندگان مبتني
کردند) بـا      خود را به ريال تسويه مي

توماني، صادرکنندگان  ۸۰۰۰ دلار 
هـا،     فـروش    غيرنفـتـي يـعـنـي پسـتـه           

ــرش ــروش    فـ ــولادي        فـ ــا، فـ ــا،     هـ هـ
ها، صادرکننـدگـان مـواد       پتروشيمي

 ۹۷ تنها تـا پـايـان سـال             …  خام و
هزار ميلـيـارد تـومـان        ۱۶۰ بيش از 

شـان خـواهـد شـد. ايـن              رانت نصيب
که معادل يارانه چهار سـال    » رانت«

کل مردم ايران است. لازم به توضيح  
است آنچه که اين روزنامه حکومتـي  

اسم مي برد،  »رانت«از آن به عنوان 
در عالم واقع درآمـدهـاي هـنـگـفـت           
دولت از قبل فروش ارزهاي خـارجـي   

 بويژه دلار مي باشد.
در خبر ديگـري هـفـتـه گـذشـتـه            
دولت وبانک مرکزي اعلام کردند کـه    
صادرکنندگان مابه التفاوت ارزهاي 
حـاصــل از فــروش مــحــصــولاتشــان        

بـايـد بـه      » بازار ارز ثـانـويـه       «در  را 
خزانه دولـت وبـانـک مـرکـزي واريـز               
بکنند. حساب کنيد مابه الـتـفـاوت       
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را با  ۴۲۰۰ تا  ۳۸۰۰ ارز دولتي از 
هزار تومانـي در     ۸۰۰۰ قيمت دلار 

يک درآمد سرسـام  »بازار ارز ثانويه«
آور نــجــومــي کــه بــه گــزارش ايــن              

بـالـغ بـر         ۹۷ روزنامه تا پايان سـال    
خـواهـد    هزار ميليارد تومـان     ۱۶۰ 

 رسيد.
در واقع دولت و بـانـک مـرکـزي         
يک بازار پرسود ارز با قـيـمـت هـاي       

گران ارزهاي خارجي را قبضـه کـرده     
و درآمدهاي هنگفتي نصـيـب شـان      
مــيــشــود. دولــت و بــانــک مــرکــزي           
عرضه کنـنـده ارزهـاي خـارجـي بـه             
بازار، تعيين کننده قـيـمـت ارزهـاي       
خارجي مي باشند. لازم به توضـيـح    
است دولت بـا راه انـدازي سـامـانـه            

و شـبـکـه      »  سنـا «و   »نيما« هاي 
اي که بازار پولي و ارزي حکومت را 
 ۷ صفحه  مديريت مي کـنـنـد، بـطـور کـامـل            
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گروه ملي فـولاد اهـواز و نـيـشـکـر             
هفت تپه دو کانـون مـهـم پـيـشـروي           
جنبش کارگري اسـت. اعـتـراضـات        
اين کارگران بـا قـدرت اتـحـاد آنـان            
نزديک به دو هفته است که در جريان 
است و  قدرتمند به جـلـو مـيـرود و           
پيام مهم آنان به جنبـش کـارگـري و        
کل جامعه ايجاد تشکلهاي مستقل 
کارگري و مردمي است. کارگران در  
نيشکر هفـت تـپـه شـوراي خـود را              
تشکيل داده و نمايندگان خود را در   
تمامي بـخـش هـاي ايـن مـجـتـمـع               
انتخاب کرده اند. کارگران نـيـشـکـر        
هفت تپه  با قدرت شوراي منتـخـب   
خود، و حضور فعالشان در مـيـدان،     
مبارزاتشان را قـدرتـمـنـد بـه جـلـو                
ميـبـرنـد. قـدرت اعـتـراضـات ايـن                
کارگران را در ايستادگي قاطع شـان    
در برابر تهديدات و توطئه گري هاي 
ــامــات               ــق ــان شــرکــت و م صــاحــب

 حکومتي ميشود به روشني ديد.
رژيم اسلامي با دست بردن بـه ابـزار     
سرکوب و تهديد و دستگيري سـعـي   
ميکند اعتراضات اين کـارگـران را       
عقب بزنـد، امـا کـارگـران مـحـکـم              
ايستاده اند. در گـروه مـلـي فـولاد              
اهواز کارگران با شعارهايي چون "نه  
تهديد، نه زندان، ديگر فايده ندارد"،  

مـونـو      ميريم ، حـق    ايستيم، مي "مي 
گيريم"، و "مرگ بر ستـمـگـر"، و          مي

با مارش قدرتمند هر روزه  خـود در    
خــيــابــان پــاســخ ايــن تــهــديــدات را           
ميدهند. در نيشکر هفت تپه نيز در  
پاسخ به تهديد نـمـايـنـدگـانشـان بـه            
دستگيري از سوي اطلاعـات رژيـم،      
کارگران اولتيماتوم دادند که اگر اين 
تهديدات ادامه يابد، اعتراضشان را 
بـه شــهــر شــوش خــواهــنــد کشــيــد.           
همچنيـن در حـالـيـکـه در هـنـگـام                 
شيفت عصـر پـنـجـم شـهـريـور مـاه               
اسماعيل بخشي و برخـي ديـگـر از        
نمايندگان آنها احضار و تـهـديـد بـه         
بــازداشــت شــده بــودنــد،  کــارگــران          
تمامي بـخـش هـاي ايـن مـجـتـمـع               
کارگري متحد و يـکـپـارچـه در روز         
ششم شهريور دست از کار کشيـدنـد   
و مثل روزهاي قبل در مقابل دفـتـر   
مديريـت تـجـمـع کـردنـد، و وقـتـي                 
اسماعـيـل بـخـشـي در روز پـنـجـم                 
شهريور به اداره اطلاعات مـراجـعـه      

کرد، تمام تاکيدش بـر روي تـحـقـق           
خواستهاي کارگران بود. تـا ايـنـکـه          
نهايتا مقرر شـد بـعـد از ظـهـر روز              
ششم شهريور جلـسـه اي بـا حضـور           
نماينده هاي کارگران در فرمـانـداري   
شوش برگزار گردد و طي تـوافـقـاتـي     
که انجام ميـگـيـرد بـخـشـنـامـه اي             
مبني بر دادن يک فرصت زماني بـه    
کارفرما جهت تـحـقـق خـواسـتـهـاي          
کارگران تنظيم و جـهـت امضـا  بـه           
همه مسئولين استاني به استانداري 
خوزستان ارسال گردد. ايـن جـلـسـه          
برگزار شد. ولي تمام هدف فرماندار  
و مقامات مسئول  اين بـود کـه بـا        
وعده و وعيد  نمايندگان کارگران را   
وارد به قبول پايان اعتصاب کنند و   
خبري هم از تعهدات کارفرما نبـود.   
اما نمايندگان کارگران اعلام کردنـد  
که بدون رضايـت کـارگـران زيـر بـار            
پذيرش اينگونه  وعده ها کـه بـارهـا      
بطور شفاهي از سوي عاليرتبه ترين 
مقامات شهري و استاني داده شـده    
است، نمي روند و  جلسه بدون توافق 
پايان گرفت. بدنبال اين مـاجـرا هـا         
اعتصاب متحدانه کارگران نيشـکـر   
هفت تپه در روزهاي هفتم  شهـريـور   
وارد داوزدهمين روز خـود شـد. در          
اين روز عدنان عزي فرماندار ناگزير 
شد که در جمع کارگران حاضر شـود    
و طي سخناني وعده  وعيد هـايـش     
را از سر گرفت کـه بـا هـو کـردن و               
خشم کارگران روبرو شـد. او از ايـن          
سخـن گـفـت کـه وضـع اقـتـصـادي                 
کشور وخيم است و کارگران بايـد بـا     
دولت همکاري کنند و به اعتـصـاب   
خــود پــايــان دهــنــد. امــا کــارگــران           
متحدانه با تاکيد بر عـقـد قـرار داد        
يک ساله، پـرداخـت يـکـجـاي هـمـه              
معوقات و حفظ يکپارچگي شرکـت  
نــيــشــکــر هــفــت تــپــه و بــا فــريــاد              
اعتصـاب ادامـه دارد بـه او اجـازه               
ندادند که به سخنانش ادامـه دهـد.       
ايستادگي قاطع کـارگـران در بـرابـر         
وعده و وعيدهاي پـوچ فـرمـانـدار و         
پايان دادن به سـخـنـان او بـا شـعـار             
ــه            اعــتــصــاب ادامــه دارد، صــحــن
ــمــنــد             ديــگــري از مــبــارزات قــدرت
کارگران نيشکر هفت تپه بود. حـرف  
کــارگــران هــفــت تــپــه ايــنــســت کــه           
کارگران مسـبـب خـرابـي اقـتـصـاد              
نــيــســتــنــد کــه قــربــانــي آن شــونــد.           
اسماعيل بخشي نماينده کارگران در 
سخنراني اي خطاب به کـارگـران در       

اين مورد چنين ميگـويـد:" شـرايـط         
امـروز بـه دلـيـل عـمـلـکـرد طـبـقــه                   
سرمايه دار بـوده اسـت. بـنـابـرايـن                
دليلي وجود ندارد تا طبقه کارگر را   
تحت فشار قرار دهند.". اعـتـصـاب       
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه در روز             
هشتم شهريور نـيـز ادامـه داشـت و           
کارگران با توجه به بد عـهـدي هـاي        
پايان ناپذير کارفرما و مسـئـولـيـن         
شوش در طول دو سال و نيم گذشته، 
اعلام کرده انـد حـاضـر بـه پـذيـرش             
هيچ وعده و وعيدي نيـسـتـنـد و تـا          
زمان تحقق خواستهاي شان دست از 

 اعتصاب نخواهند کشيد.
خواستهاي کارگران هفت تـپـه قـبـلا       
توسـط نـمـايـنـدگـانشـان در دوازده              
مورد اعـلام شـده اسـت. از جـملـه                 
خواستهايي چون  تبديل قراردادهاي 
موقت و پيماني بـه دائـم، پـرداخـت         
کامل طلبـهـاي کـارگـران و بـه روز              
رساني دستمزدها، پرداخـت مـرتـب      
بيمه درماني و سـابـقـه پـرسـنـل، از           
سرگيري کشـت و امـنـيـت شـغـلـي              
کارگران، توقف فروش زمـيـن هـاي        
شرکـت و شـفـاف سـازي در مـورد                
اختلاس هاي پشت پرده  و بـالاخـره      
خروج شرکتهاي نوظهور، شرکت باغ 
جاويد پارس، شرکت درياي نـور در      

 راس آنها قرار دارد. 
کارگران گروه ملـي نـيـز خـواسـتـار            

ماه حقوق مـعـوقـه       ٥ پرداخت فوري 
خود و امنيت شغلي شان هستنـد و    

 در برابر بيکارسازيها ايستاده اند.
ايجاد شوراي مستقـل کـارگـران در        
هفت تپـه  و جـلـو آوردن گـفـتـمـان                  
ايجاد شوراي مستـقـل کـارگـري بـه          
عــنــوان راهــي بــراي اعــمــال اراده             
مســتـــقــم و نــظـــارت کـــارگـــري،             
ايستادگي قدرتمند اين کارگـران در    
برابر سرکوبگري هـاي حـکـومـت و           
مارش اعتـراض هـر روزه کـارگـران           
گروه ملي فولاد اهواز در خيابانهاي 
شهر همه و همه نشانه هاي بارزي از 
انعکاس فضاي اعتراضي امروز در   

جنبش کارگري و کل جامعه اسـت.    
اعتراضات و خواسـتـهـاي کـارگـران        
گروه ملي فـولاد اهـواز و کـارگـران             
نيشکر هفت تپه را بايد با تمـام قـوا     
حــمــايــت کــرد. احضــار و تــهــديــد             
کارگران در جريان اعـتـراضـات ايـن       
کارگران بايد با اعتراض وسيع پاسخ 
گــيــرد و مــحــکــوم شــود و صــداي            
اعــتــراض کــارگــران گــروه مــلــي و            
نيشکر هفت تپه در سطح جامعـه و    

 جهاني باشيم. 
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معلمان بـا فـراخـوان بـه اعـتـصـاب              
مـهـر، روز        ١٣ سراسري براي روز        

جهاني معلم، به استقبال شروع سال 
تحصيلي جديد ميروند. در فراخـوان   
آنها از خواست افـزايـش دو بـرابـري         
سطح حقوقها و  رسيـدن آن بـه رقـم          
بالاي خط فـقـر سـخـن گـفـتـه شـده                 
است. معلمان در اعتراضات قـبـلـي     

 ٥ خود با شعارهايي چون خط فـقـر       
ميليون، حقوق ما يک ميليون، يـک    
اختلاس کم بشه، مشـکـل مـا حـل         
ميشه، حقوقهاي نجـومـي، فـلاکـت       
عمومي، اگر که ما نبـوديـم تـو اون        
بالا نبودي، بارها و بارها کل بساط 
فـقــر، تــبــعـيــض، اخــتــلاف فــاحــش         
ــي در ســطــح جــامــعــه و                ــات ــق طــب
سرکوبگرهاي سرمايه داري وحشـي    
حــاکــم را بــه چــالــش کشــيــده انــد.            
معلمان همچنـيـن در مـبـارزاتشـان           
ــو آوردن                 ــل ــده اي در ج ــقــش ارزن ن
خواستهاي سراسري اي چون درمـان    
رايگان، تـحـصـيـل رايـگـان و لـغـو               
خصوصي سازي مدارس در جنـبـش   
کارگري و سطح جامعه داشـتـه انـد.      

بـعــلاوه يــک عــرصـه مـهــم مــبــارزه            
معلمان اعـتـراض عـلـيـه امـنـيـتـي              
کردن مبارزات بـوده اسـت کـه يـک             
خواست مشخص آنان لغـو تـمـامـي       
ــراي               ــي صــادره ب ــت ــي ــن احــکــام ام
کارگران، معلمان و تمامي فـعـالـيـن     
اجتمـاعـي، آزادي فـوري مـعـلـمـان              
زنداني همـچـون مـحـمـد حـبـيـبـي،              
اسماعيل عبدي و محمود بهشتي و 
در هــمــيــن راســتــا پــايــان دادن بــه             
احضـارهـا و دســتـگـيــري هــا بــوده             
است. و ايـن يـک کـارزار مشـتـرک                 
کارگران و معلمان بوده است کـه بـا       
اين گفتمان که ايـن سـرمـايـه داران           
هستند که امنيت جامعه را به خطر 
مي اندازند و نه کارگر و معلمان کـه  
خواستهاي برحق و انسانـي خـود را       
طلب ميکنند، اعتراض به دستـگـاه   
قضايي حکومت را که مستقيما در 
خدمت سرمايـه داري حـاکـم  قـرار             
دارد را به گفتماني اجتماعي تبديـل  

 کرده اند.
معلمان بعلاوه الگوي اعـتـصـابـات       
سراسري و ممکن بـودن آن، و نـيـز             
متـحـد شـدن از طـريـق گـروهـهـاي                 
هزاران نـفـره مـديـاي اجـتـمـاعـي و               
سازمانيابي سراسري از اين طريق را 
دربرابر کل جامعه قرار داده انـد. بـه      
اين اعتبار و با چنين موقعـيـتـي از      
ــه              ــمــان ب ــراخــوان مــعــل ــارزه، ف مــب
اعتصاب سـراسـري بـراي سـيـزدهـم           
مهرماه آنهم در شرايطي که بـرپـايـي    
اعتصابات سراسري هر روز بيـشـتـر    
به گفتمان جامعه تبـديـل مـيـشـود،        
يک اتفاق سـيـاسـي مـهـم اسـت. از              
خواستها و مبارزات معلمان وسيعا 

 حمايت کنيم. 
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يـــش از چــهــار دهــه جـنـــگ و             ب
ويراني، دست به دسـت شـدن قـدرت          
سـيـــاســي و جــدالــهــا و کشــمــکــش           

يــن        پايان قـدرت  بي لــي و          هـاي ب الـملـ
بــان تـا       منطقه اي از مجاهدين و طال

حــکــومــت کـنـــونــي، حــاصـلـــي جــز         
مـتـــلاــشــي شــدن شـيـــرازه جــامــعــه،        
نـاامـنـــي و فســاد گسـتـــرده، فـقـــر و             
بــت ديـده              آوارگي بـراي مـردم مصيـ
افـغـانستــان نـداشتــه اسـت. در هــر                  

يــاي         برهه اي هرکدام از باندها و مـاف
سياسي حـاکـم بـراي سـرپـا مـانـدن،              
مردم افغانستان را قـربـانـي منــافـع             

اند و زخمي ديـگـر      سياسي خود کرده
بــت            بر پيکر مجروح جـامـعـه مصيـ

 اند. ديده افغانستان گذاشته
ــه               ــچــه ب در شــرايــط حــاضــر آن
اصطلاح دولت وحدت ملـي خـوانـده      

شود سکاندار سياسـت نـاظـر بـه          مي
ويــرانــي و تـبـــاهــي جــامــعــه اســت.           
حقيقــت عيــان ايـن اسـت کـه طـي                   
زمامداري چهار ساله اين حکـومـت،   
يــشـمـار          نه تنها باري از مشـکـلات ب
لــکـه               جامعه برداشتــه نشـده اسـت ب

بـار جنــگ و         گسترش آتش مصيبت
يــکـاري،              ناامنــي،      قــر، ب آوارگـي، ف

هاي قومي، فساد ،  تشديد کشمکش
بــعيــض و سـرکـوب                   تــي و ت بيعـدال

بــش      بي هـاي اعتــراضـي و            وقفه جنـ
خواهانـه از هـر زمـان ديـگـر               عدالت

 تر شده است.  نهادينه 
خواهي و رقـابـت بـانـدهـاي           سهم

يــداد      حکومتي بر سر تقسيم قدرت ب
کند. حذف فيزيکي، نقـشـه بـراي       مي

بــا، کنــار زدن           يـد     هـا، خلــع        ترور رق
کردنها و استعفاها و دوري و نزديکي 
بــانــدهــا بــر هــمـيـــن مــحــور شــکــل           

قــسيــم        گيرد، منحل مي مي شود و ت
يـابـد. آنـچـه بـطـور               بندي جديد مـي   

هـا شـده        مطلق قرباني ايـن دسيــسـه      
 است.  است، منافع مردم ستمديده

اين وضـعيــت، ميــدان را بـراي             
سربازگيري نيروهاي تروريستي بيـش  

کنــد و        از هر زمان ديگر مهيــا مـي     
دست درازي و يورش به مردم بيدفـاع  

 سازد. را سهلتر از پيش مي
حکومتي که نه تنها عزمي براي 
دفاع از مردم و خاتمه دادن به تهاجـم  
نيروهاي تروريستي ندارد، بلکه خـود  
آشکار و نهان دست در دست بـرادران    

نازاضي مشغول معامله و بده بستان 
 سياسي است.

آنچه بـعنــوان "صلــح" بـه مـردم                
شــود، چـيــزي بـجــز             وعـده داده مـي      

سازش و تقسيم قدرت حکومتــي بـا      
طالبان نيست. بازگردانـدن و سـهيــم          
يــروي فـوق ارتـجـاعـي،                 کردن يـک ن
تروريستـي اسـلامـي در حـاکـميــت              
سياسي کشـور، استــراتـژي ديـرپـاي           
حکومت اسـت. ايـن هـمـان رونـدي               

اي    است که جنايتکار شنـاختــه شـده      
چون گلبدين حکمتيـار و دستــجـات         
تروريست حزب اسلامي را به پيـکـره   

 متعفن حکومتي ملحق ساخت. 
ــدن                ــوان ــاراضــي" خ ــرادر ن از "ب
طالبان تا ايجاد دفتر علنـي امـارات     
اسلامي طالبان در قطر و مـذاکـرات     
يــم    پشت پرده با تأييد و تمهيد مستق

اي تا اعلام  آمريکا و بازيگران منطقه
هاي سه روزه و سه مـاهـه و        آتش بس
هـاي صلــح و غيــره هيــچ                 کنفرانس

معنايي بجز رها کردن مردم بيـدفـاع   
در چنگال مشتي تروريست وحشـي،  
ندارد. اين حقيقت عريـان سنــاريـوي        

 "صلح" جنگ سالاران است!
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پيچيدگي وضعيــت سيــاسـي و          
امــنـيــتـــي در افــغــانسـتـــان و درهــم           
تنيدگي منافـع متــضـاد بـازيـگـران            
جنگ نيابتي و تـحـولات پـرشتــاب          

اي است کـه سـازش و        منطقه به گونه
يــن        رقابت را همزمان روي ميـز طـرف
گداشته است. سيــاسـت استــرتـژيـک           
آمريکا، ماندن در منطقه پـر آشـوب     
خاورميانه و سـاختــن بستــري بـراي           
بــا و            هژموني طلبي و کنــار زدن رق

 تسلط بر اوضاع منطقه است. 
آمريکا دودهه اسـت کـه عـمـلا           
سـيـــاســت کــلان حــکــومـتـــي را در            
ــان مــديــريــت و رهـبـــري             افــغــانسـتـ

کند. در استراتژي آمريکا مـهـار       مي
طالبان و فشار بر پاکستــان بـعنــوان        
حامي و پدر مادي و معنوي طالبـان  
تــي اسـت.                 يک ضـرورت چنــد فـوري
بــان     پاکستان سياست حمايت از طـال

گـذارد و در رقـابـت بـا                را کنار نـمـي  
هندوستان در جبهه آمريکا نـخـواهـد    
ماند، در نتيجه عملا در کنار روسيـه  
و چين و جمهوري اسـلامـي و قـطـر           

گيرد. کمک هرينه چند صـد      قرار مي
ميليـاردي آمـريـکـا بـراي بـازسـازي              

شـود و       ارتش پـاکستــان قـطـع مـي            
قـراردهــاي لــجــسـتــيــکــي نـيـــر لــغــو          

 شود. مي
آمريکا با پروژه داعش سـازي و      
ايجاد تهديد در آسياي ميانـه عـمـلا      

گذارد و    هم طالبان را تحت فشار مي
هــم تــهــديــدي جــدي بــراي روسـيـــه،           
جمهـوري اسـلامـي و چيــن ايـجـاد                

کند. مداخله عربستــان بـعنــوان          مي
رقيب سرسخت جمهوري اسـلامـي و     
قطر، براي مهار جريانات اسلامـي و    

تــصـاد             سرمايه يــم، اق قـ گذاري مستـ
محتضر و فـروپـاشيــده افـغـانستــان             
بخش ديگري از سناريو آمـريـکـا در      

 افغانستان است.
سياست مذاکره مستقيم آمريکا 
بـا طـالـبــان بـراي دسـت يـافـتــن بــه                  
امکاني براي صلـح و اعـزام "زلـمـي            

زاد" بعنوان نماينده و هماهنـگ    خليل
کننده پروسه صلح با طالبان اگرچه به 
معناي نـاتـوانـي حـکـومـت وحـدت              
بــان بـه                    ملــي در راضـي کـردن طـال
يــان بـي         مذاکرات صلح  است، اما ب
يــم            قـ کم وکاست سرشـاخ شـدن مستـ

تــدري     آمريکا با رقباي منطقه اي مقـ
آنها از عهده دولـت     است که تفاهم با 

 أفغانستان خارج است.
بــان     روسيه با نزديک شدن به طـال
در صدد کاهش خطر داعش است. با 

کنــد      مجهز  کردن آنـهـا تـلاش مـي          
دامنه جنگ را در داخل افغـانستــان    

پاي محکم تـري   گسترش دهد و جاي
در مـقـــابــل اسـتـــراتــژي مــانــدگــاري         
آمريکا در منطقــه کسـب کنــد. بـا              
تهديد نيروهاي آمريکا و متحدينـش  
امتياز بيشتري بر سر ميز مـذاکـرات   

 بگيرد.  
ابتکار اعلام کنفرانس صلــح در     
بــان بـعنــوان         مسکو و دعوت از طال

عـرض بـا حـکـومـت             يک نيـروي هـم    
افغانستان و نير شـرکـت دادن دوازده       
کشور ديگر منطقـه، عـمـلا شـاخ و           
شانه کشيدن بعنوان يک آلترناتيو حل 
مناقشات درمنطقه و مبتکر صلــح     
با طالبان است. نه افـغـانستــان و نـه           
آمـريــکـا خــواهـان بـرگــزاري چنــيـــن            
تــکـاري از جـانـب           نشست و اعمال اب

 روسيه نيستند.  
نــي بـه                 اين اقدام ضـربـه سنــگيـ
حــکــومــت افــغــانسـتـــان مــحــســوب      

رو افـغـانستــان          گردد. از هـميــن       مي

بلافاصله با اعلام عدم شرکت خـود،    
خواهان تعويق ايـن اجـلاس گـرديـد.         
ــرد کــه                   ــه اعــلام ک يـ پـــس روسـ سـ
افغانستان به شرط ديدار مستقيم بـا    
نمايندگان طالبان در "حـاشيــه" ايـن           

 نشست، در آن شرکت خواهد کرد!
ــدان             ــه بــه مـيـ وارد شــدن روسـيـ
منازعات و ابتکار مذاکـرات صلــح      

يــچيــده             تـر اوضـاع        نشان از ابـعـاد پ
ــاســي درمـنـــطـقـــه و بــويــژه در               سـيـ
افغانستـان دارد. بـديـهـي اسـت کـه                
بــان، تـحـميــل خسـارات             تقويت طال
يــروهـاي     نظامي و امنيتي بيشتر بر ن
آمريکا و متحدين آن در افغـانستــان    
يــروهـاي خـارجـي             است که بعنــوان ن

 گيرند.  مورد حمله طالبان قرار مي
نبايد فراموش کـرد کـه رهبــري         
طالبان عملا تمايلي به صلح و آتـش    

منافـع    بس ندارد. چراکه در واقعيت، 
تــصـادي     -سياسي  نظامي و حتي اق

طالبـان بـا گستــرش آتـش جنــگ،                
شـود و دسـت بـالاتـري              تأميـن مـي    

يــدا                 درمقـابـل حـکـومـت مـرکـزي پ
کند. سربازگيري و حفظ نيرو نيـر    مي

فقط در حالت جنگي ميــسـر اسـت.        
بدون ترديد کنترل و استيـلا بـر بـازار        
مواد مخدر بعنوان يک منبع مـالـي     
يــم بـه             قـ حياتي، عملا و بـطـور مستـ
وضعيت جنـگـي گـره خـورده اسـت.            
اقتصاد سياه و تروريسم لازم و ملزوم 

 يکديگرند. 
قــال لشـکـر "فـاطـميــون" بـه                    تـ ان
مرزهاي همجوار با افغانستان توسط 
جمهوري اسـلامـي ايـران بـه بـهـانـه                
مقابله با داعش در منـطقــه، بـخـش        
ديـگـري از فشـار روسـيــه بــا کـمــک                
جمهوري اسلامي بـر حـريـف اسـت.         
قــت    اين انتقال نيرو قطعا بايد با مواف
حکومت وحـدت ملــي افـغـانستــان            
صورت پذيرد. از ايـن رو سيــاسـت              
تهديد و تحبيب جمهوري اسلامي بـا  
فشار بر افغانستان با اخراج گستــرده     
پناهجويان و يا مجوز ورود و خـروج      
قانوني به مهاجريـن روي ميــز قـرار           

گيرد. حکومت وحدت ملــي بـا          مي
هماهنگي آمريکا با مسـدود کـردن       
ورود آب رودخانه هيرمند و پـرداخـت   
حقآ به به مقــابلـه بـا ايـن سيــاسـت               

 رود. جمهوري اسلامي ايرن مي
هــايــي از      مـجــهــز کــردن بـخــش      

طالبان و آموزش نظامـي و تـأميــن         
لجستيکي آنان تـوسـط سپــاه قـدس          

اي    ديگر موضوع چندان مـحـرمـانـه      
 شود. محسوب نمي

از ســوي ديــگــر چـيـــن رقـيـــب             
تواند بـا   قدرتمند ديگري است که مي

کنترل بازار و رفع نيازهاي پاکستـان،  
ايران و قطر درميانه اين رقابتها نقش 
محوري بازي کند. چين بـا مـعـضـل        
قــاعـده و         جريانات اسلامي متحد ال
يــت داعـش در          گسترش دامنه فعـال
آسياسي ميانه روبروسـت و در بـازار         

هــاي    اقـتـــصــاد جــهــانــي بــا تــعــرفــه        
کمـرشـکـن آمـريـکـا مـواجـه اسـت.                
بنابراين نزديکي به بلـوک روسيــه در        
منازعات افـغـانستــان يـک فـرصـت            
سياسي و اقتصادي استــراتـژک بـراي       

 شود. چين محسوب مي
در واقع روسيه، چين، پاکستان و 
يــرغـم                جمهوري اسـلامـي ايـران علـ

فــاوت در سيــاسـت               هـاي     تشابـه و ت
نــد کـه                  منطقه اي خـواهـان آن هستـ

قدرت سياسي در افغانستان از کانـال  
منافع آنان پيش برود و افغانستان از   
اتحاد و همسويي به آمريکـا و نـاتـو        

 دست بردارد.
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ــده                ــچـيـ ــن و پـيـ مــعــادلات خــونـيـ

هايي که يا در پـي حفــظ و         حکومت
ــات اســلامــي                ــري ــک ج ــت ي ــوي تـقـ
تــروريسـتـــي انــد و يــا بــراي ســرپــا               
نگهداشتن يـک حـکـومـت فـاسـد و               
تبهکار و پايمال کردن منافع جامعـه  

دهد کـه هيــچ         اند، نشان مي مشغول
ــج دولــت و                  ــه هـيـ چشــم امـيـــدي ب

توان بست. از دعـواي      حکومتي نمي
احزاب جهادي بر سـر کسـب قـدرت          
وسهم خواهي بيشتر تـا مـعـامـلات         

نـــد وبسـت             هــاي       آشـکــار ونـهــان و ب
سياسي، همه و همه امتحان خـود را    

تـر از       اند. پرونده هرکدام تيره  پس داده
ديگـري اسـت. امـروز بـراي کشتــن                

کشند فردا با او    رقيب خود نقشه مي
دهنــد و جبــهــه            دسـت مـودت مـي       

سازند. هر کدام دستــشـان      متحد مي
ها فقره قتل عمد و غير عـمـد و      به ده

 ۷ صفحه  
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توده مردم در امر حـاکـمـيـت امـري          
کارگري است. توده مـردمـي کـه بـه          
شوراها روي مي آورند در واقع افق و 
چشــم انــداز طــبــقــاتــي کــارگــران را            

 پذيرفته اند. 
خليل کيوان: جمهوري سوسياليستي  
متکي بر شوراها است. اين شوراهـا   
در حکومت سوسياليستي چه نـقـش   

 و وظايفي بعهده دارند؟
حميد تقوايي: شوراها سـنـگ بـنـاي        
حکومت سوسيـالـيـسـتـي هسـتـنـد.           
حکومت سوسياليـسـتـي حـکـومـت         
مستقيـم هـمـه شـهـرونـدان جـامـعـه                
است. در نظام سوسياليستي شوراها 
هم بعنوان قانونگـذار و هـم مـجـري           
قــوانــيــن عــمــل مــيــکــنــنــد و هــمــه          
تصميمات در همه سـطـوح بـوسـيلـه          
شوراها اتخاذ ميشود. عزل و نصـب   
مسئولين نيـز مسـتـقـيـمـا بـوسـيلـه              
شوراها، هر گاه اراده کنند، صـورت    

 ميگيرد.
بنابرين حکومت شـورائـي، بـر         

خلاف حکومتهاي پارلماني کـه هـر       
چـنـد ســال يـکــبـار مـردم را  بــراي                  
"انـتـخــاب" يـکــي از بــيـن چــنـد، و                  
معـمـولا دو، حـزب حـاکـم بـه پـاي                  
صندوق راي ميکشند و تا انتخابات 
بعدي به هيچکس جوابگو نيستـنـد،   
ضامن دخالتگري جـمـعـي هـر روزه         

همه مـردم در اداره امـور جـامـعـه                 
است. بـه ايـن مـعـنـي در سـاخـتـار                  
شورائي، حکومت مافوق مردم نفـي  
مـيــشــود و ايــن شــکــل مــتــنــاســب           
حکومتي است که استثمار اکـثـريـت    
بوسيله يک مشت اقليت مفتخـور را    
ملغي کرده باشد. يعني حـکـومـتـي        
که بخواهد بردگي مزدي را نفي کنـد  
و به مالـکـيـت خصـوصـي بـر ابـزار              
توليد خاتمه بدهد. بـعـبـارت ديـگـر           
شورا شکل و ساختار مـتـنـاسـب بـا        

 حکومت سوسياليستي است. 
اين نکته را هم لازمست اشاره   

کنم که ساختمان شورائي حـکـومـت      
سوسياليستي نافي وجود و فعالـيـت   
احزاب سياسي نـيـسـت. بـر عـکـس            
آزادترين و دموکراتيک ترين شـرايـط     
را براي فعاليت احـزاب مـخـتـلـف و          
جلب نظر توده مردم به سـيـاسـتـهـاي      
خود فراهم مي آورد. در جـمـهـوري           
سوسياليستي احزاب و سازمـانـهـاي    
سياسي بايد تلاش کـنـنـد از طـريـق          
شوراها و بـا تـاثـيـرگـذاري بـر آنـهـا               
اهداف خود را بـه پـيـش بـبـرنـد. در              
عين حال بايد توجه داشت کـه شـورا     
شکل مناسبي بـراي عـمـلـي کـردن            
سياسـتـهـاي احـزاب دسـت راسـتـي              
نيست. پيشبرد سياستهـائـي نـظـيـر         
رياضت کشي اقتصـادي و بـرقـراري        
بردگي مزدي و يا براه انداختن جنگ 

و لشکرکشي به کشورهاي ديگر، از   
طريق راي مستقيم مردم متشـکـلـي    
که هر زمان اراده کنـنـد مـيـتـوانـنـد          
مسئولين را بـزيـر بـکـشـنـد عـمـلا                 
امکان پذير نيـسـت. سـوسـيـالـيـسـم            
خودبخود از شوراها ساطع نميـشـود   
ولي سياستهاي کاپيتاليستي را هـم    
با هيچ تـرفـنـد و عـوامـفـريـبـي اي                 
نميتوان به خط مسلط در شـوراهـاي   
ــرد                ــيــشــب ــل کــرد. پ ــبــدي ــعــي ت واق
ســيــاســتــهــاي بــورژوائــي از طــريــق         
"شوراها" تنها با مسخ و تـحـريـف و        
فرمال کردن اين ارگانـهـا و در واقـع          
نفي عملي آنها ممکن اسـت. امـري      
که در شوروي در دوره استالين اتفاق 

نيز حـکـومـت       ٥٧ افتاد. در انقلاب  
ضد انقلابي اي کـه بـه نـام انـقـلاب              
بقدرت رسيده بود شوراهـاي واقـعـي      
را در هم کوبيد و براي کنترل جنبـش  
ــه شــوراهــاي اســلامــي             کــارگــري ب
متـوسـل شـد. ايـن نـوع شـوراهـاي                  
ــع                  ــحــريــف شــده در واق مســخ و ت
سوءاستفاده حکومتهاي بورژوائي و   
مافوق مردم از نام شـوراهـاسـت. در       
تقابل يا ايـن نـوع شـوراهـاي مسـخ            
شـده اســت کـه امــروز نـمــايــنــدگــان            
کــارگــري بــه درســت بــر شــوراهــاي           
واقعي کارگران و شـوراهـاي واقـعـي         
مردمي تاکيد ميکنـنـد. شـوراهـاي        
واقعي تنها ميـتـوانـنـد ابـزار پـيـاده            

 کردن سوسياليسم باشند. 

 ۳ از صفحه  

مشارکت در جنايت آلـوده اسـت. هـر         
کدام بيشتر از ديگر قـومـي گـرايـي و         

زنـد. يـک         مذهب تراشي را دامن مـي 
مافياي تبهکار و به غايت خطرناک و   

 فاسد به جان جامعه افتاده است.
تکليف يک چيز در اين ميانه بايد 

لــيـونـهـا                 روشن شود.     آن مـنـافـع مـي
مردمي است که بيش از چـهـار دههـ          

هــاي نــيــابــتــي،      اســت در دام جــنــگ      
تنظميات جهادي و طالبان و شـبـکهـ        

ــي و ده        ــان ــان وحشــي            حـقـ ــري ــا ج ه
هـ انـد. از هـر             تروريستي، به يغما رفـت

اند و تـنـهـا         طرف گوشت دم توپ شده
نصيب آنها از غوغاي جنگ سـالاران    

هـ     لــي        اي و بـيـن         محلي و مـنـطقـ الـملـ
حرمان بي پايان و جنگ و آوارگـي و        

 تبعيض و بيعدالتي بوده است.  
تــنــهــا راه نــجــات، خــود مــردم            

آنـهـا بـراي خـاتـمهـ              ستمديده و اتحاد   
دادن به اين وضعيت جـهـنـمـي اسـت.        
براي خلاصـي از شـر ايـن وضـعـيـت               
جهنمي جامعه افغانستـان نـيـازمـنـد        
فوري يک نيروي متحد کننده است که 
افق آن عدالت و برابري بـراي جـامـعهـ         
باشد. ناجي، اتحاد خود مـردم علــيهـ        
هـ        وضعيت موجود است. اين اتـحـاد ب

شود. در رأس آن     خودي خود خلق نمي
بايد حزبي از جنس برابري و عـدالـت،     
عميقا انساني و ضد تبعيض قد علــم   
کند. در غـيـاب ايـن نـيـروي مـتـحـد                
کننده وضع اگـر از ايـن بـدتـر نشـود                

هـاي     هرگز بهتر نخواهد شد. جـنـبـش    
هـ       براي طلبانه و عدالت خواهانه بـايـد ب

بستر واقعـي اعـتـراض کـل جـامـعهـ              
لــزم يـک               تبديل شوند. ايـن امـر مسـت
رهبري سوسياليستي است. اگـر ايـن        
رهبري در اشکال اجتـمـاعـي خـود را         
سازمان بدهد خواهد توانست اعتمـاد  
جامعه را کسب کـنـد. جـامـعهـ زخـم            
خورده و مجروح اميدش به اين جريـان  
ســيــاســي اســت. نســل مــعــتــرض و            

فــکــري کـهـ هــيــچ نســبــت و                خــوش
منفعتي بـا جـريـانـات ارتـجـاعـي و                
قومي ندارد و براي يک دنياي بهتـر بـا     
هيولاي بيعدالتي و نابرابري درنـبـردي   
نابرابـر روبـرو اسـت. ايـن نـيـرو بـايـد                    
سازمان داده شود تا بـتـوانـد صلــح و          

 جامعه کند.رفاه و برابري را نصيب 

کنترل قيمت بـازار ارز را در دسـت           
 دارد.

آنچه اين روزنامه از آن به عنوان 
هــزار مــيــلــيــارد           ۱۶۰  »رانــت«

توماني اسم مي برد، در عالـم واقـع     
درآمدهاي دولت،بانک مرکزي و کـل  
مافياي پولي و ارزي حکومت اسـت  
که از طـرق مـخـتـلـف بـازار ارز و                   
قيمتهاي آن را تعيين و مديريت مي 
کنند. بازار ارز يک بـازار پـرسـود و           
پردرآمد براي دولت، بانک مرکزي و   
باندهاي مافـيـاي ارزي وابسـتـه بـه            
نهادها و کنسرن هاي مالي عـظـيـم      

مي باشد. همه اين باندها   حکومت 
بسته به درجه نفوذ و نقـشـي کـه در        
سازمـان مـافـيـاي ارزي حـکـومـت              
دارند، سودهاي هنـگـفـتـي از قـبـل           
خريد و فروش و تعيين قيمت ارزهـا    
و مــهــمــتــر از هــمــه گــران فــروشــي            

 ارزهاي خارجي بدست مي آورند.
دخــالــت دولــت در بــازار ارز و           
کنترل کامل آن، فعالـيـت بـانـدهـاي        
مافـيـاي ارزي حـکـومـت،در کـنـار              
سياستهاي دولت و بـانـک مـرکـزي،         
بويژه گـران کـردن هـر روزه ارزهـاي             
خارجي، اثرات و تبعات بـه مـراتـب      
ــدگــي و               ــر گــذران زن ــاکــي ب خــطــرن
معيشت کارگران و مـردم گـذاشـتـه         
است. قدرت خريد مردمـان کـارکـن       
هر روز سقوط مي کـنـد.هـمـه چـيـز            
گران و گـرانـتـر مـيـشـود. دولـت و                 
مافياي ارزي حکـومـت در تـوجـيـه          
گراني قيمت کالاهاي اساسي مـورد  
مصرف عـمـوم بـي شـرمـانـه ادعـا                

ارز گران شـده و     ميکنند از آنجا که 
واردات بـه قـيـمـت بـه روز ارزهـاي               
خارجي مي باشد. در نتيجه هر روزه 
قيمت کالاها را افزايش مـيـدهـنـد.       
مديريت گراني هاي بـازار کـالاهـاي      
اساسي مورد مصرف عـمـوم مـردم        
در دسـت مـافـيـاي ارزي و بـازاري                

 حکومت وباندهايش مي باشد.
اينجا نـيـز دولـت بـراي غـارت              
دستمزدهاي کارگران و مردم کـيـسـه    

در قدم اول قـيـمـتـهـاي       دوخته است. 
دلار و ارزهاي خارجي را گـران مـي       
کنند و سودهاي هنگفت بدست مي 
آورند. در قدم بعدي گـرانـي ارزهـاي       
ــت                  ــم ــي خــارجــي و دلار را روي ق
کالاهاي اساسي سرشکن مي کنـنـد   
که اين خود افزايش هر روزه قـيـمـت      
اين کالاها و تحميل فقر وفلاکت بـر  
گرده کارگران و مـردم را بـه دنـبـال             

دارد. افزايش قيمتـهـا يـک نـتـيـجـه             
بلافصل اين سيـاسـت هـاي ارزي و          
پولي دولت روحاني مـي بـاشـد. در         
واقع دولـت وبـانـدهـاي حـکـومـتـي               
علاوه بر در آمد حاصل از افـزايـش       
مدام قيمت ارزهاي خارجي،از قـبـل     
گرانفروشـي  و بـالا بـردن هـر روزه                 
قيمت کالاهاي اساسي، درآمـدهـاي   
نجومي ديگري نـيـز بـه جـيـب مـي             

 زند.
دولت روحاني و اساسا کل نظام 
با اتخاذ اين سيـاسـتـهـاي ويـرانـگـر          
زنــدگــي و مــعــيــشــت مــردم را بــا             
مخاطـرات جـدي روبـرو کـرده انـد.              
تامين حداقل يک زنـدگـي بـخـور و           
نمير با گراني ها موجود و افـزايـش     
هـر روز قـيـمـت کـالاهـاي اسـاسـي                 
ميليونها کارگر را به زندگي در زيـر    
چندين برابر خظ فـقـر رسـمـي سـوق          
داده است. صحبت از گـرانـي هـاي           

درصـد در       ۷۰ تـا بـالاي          ۳۴ بيـن    
مـيـان اسـت. ادعـاي بـي شـرمـانـه                  

بـا پـرداخـت       «جبران قدرت خـريـد    »
يـــارانـــه نـــقـــدي، دروغـــي بـــيـــش           
نيست.کارگران و مـردم کـارکـن هـر          
روز فــقــيــر و فــقــيــر شــده، قــدرت               
ــدشــان کــمــتــرشــده، شــاخــص           خــري

درصــد    ۶۰ فــلاکــتــشــان بــه بــالاي        
صعود کـرده، سـبـد غـذايـي مـردم                
تغييرات منفي خطرناک پيدا کـرده،    

ــت            … .  و ــي ــن وضــع ــار اي ــن در ک
اسفناک تحميل شده به مردم، ابـعـاد   
دزدي و فسـاد و غـارت حـکـومـت            
وباندهايش، سير صعودي و نجومي 

 »بـه خـود گــرفـتـه اســت. ادعـاي                 

 »مبارزه با فساد و اخلالگران ارزي

که حکومت اين روزها مـحـاکـمـات     
نمايشي آن را بـر پـا داشـتـه اسـت،              
مضحکه اي بيش نيست. حکـومـت    
بـا دســتــگــيــري و مــحــاکــمــه چــنــد           
قاچاقچي خرده پا در صدد تقلا براي 

بـراي خـودش،      «مشروعيت »کسب
مشروعيتي که هـيـچـوقـت از نـظـر           
مردم نداشته و ندارد، ميباشد. ايـن     
ها صحنه سازي براي در بردن دزدان 
اصلي حکومت در راس نظـامشـان،   
از بيت رهبري خامنه اي و روحـانـي     
تا باندهاي دولتي، مجلسـي، سـپـاه      
وبسيح و... مي باشد. مردم هم ايـن    
را مي دانند. دزدان و مافيـاي ارزي     
در راس نــظــام و در قــدرت و در                  
حاشيه امن بيت رهبري مي باشنـد.  
کل نظام جمهـوري اسـلامـي، نـظـام          
دزدان، غارتگران، مـافـيـاي ارزي و        

 قاچاقچيان و آدمکشان مي باشد.
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اگر حاکميت يک اقليت مفتخـور  
سرمايه دار بر جامعه را قبول نـداريـد   
تــان             و بر نمي تابيد و تـلاش و آرزوي
اينست که جامعه بر اسـاس سـود و         
سرمايه نچرخـد و هـمـه چيــزش در              
اختيار خود مردم قرار گيرد، شما چه 
يــد چـه       بخواهيد چه نخواهيد چه بدان
يــسـم      ندانيد کمونيست هستيد. کمون
يک جنبش ضد سرمايه داري و ضـد    
جامعه طبقاتي است. چيــز ديـگـري         

 نيست.  
يــسـم                   يــه کـمـون ميـدانـم کـه علـ
تـبــلــيـــغــات زيــاد شــده اســت. امــا             
کمونيسم يعني انساني کردن جامعه. 
يــار و کـل                     تــن اختـ يعني قـرار گـرف
ثروتهاي جامعه در دست خود مردم. 
يعني اينکه يک اقليت بي خاصيت و 
مفتخور سرمايه دار بر سـر جـامـعـه         
حاکم نباشد. همه انسانـهـاي شـريـف        
اگر کمونيسم را بشنــاسنــد متــوجـه          
ــا                  بـ لــ ــودشــان قـ ــه خ ــد ک ــشــون مـيـ
کــمــونـيـــسـتــنـــد و حــرف دلشــان را            

 کمونيستها ميزنند.
واقعا چه چيز بديهي تـر و قـابـل        
قبول تر از اينست که جامعه انسانـي  
باشد؟ يعني بر اساس پاسخگويي بـه  
نيازها و خواستهاي خود مردمي کـه  
جامعه را تشکيل ميدهند سـازمـان     
يابد و مفتخوران و شارلاتانها به زور   
لــي هـا       بر مردم حکومت نکنند؟ خي
اين را قبول دارند اما به آنها قبولانده 

 شده است که عملي نيست. 
به همين نمونه هاي برجستــه اي     
يــد!           که جلوي چشم ماست فـکـر کنـ
براي نمونه ترامپ يک ميلياردر ضـد    
يــس       زن و فاشيست و لمپن اکنـون رئ
ــن کشــورهــاي               ــري ــزرگـتـ ــکــي از ب ي
دنياست. گوشه اي از پرونده اش هـم       
روشده اسـت کـه بـا چنــديـن زن تـن                  
فروش و ستاره پورنـو و امثــال آنـهـا            
سالها رابطه جنـسـي داشتــه و بـعـد             
موقع انتخابات از پول انتخـابـات بـه      
ايــن زنــان  صــدهــا هــزار دلار پــول              
پرداخت کـرده کـه چيــزي در مـورد                
نــد.    رابطه خود با جناب ترامپ نگوي
پوتين هم با تقلب و فضـا سـازيـهـاي       
يــروز          اينترنتي به او کمک کـرده کـه پ
شود. اين فقط گوشه اي از کـارنـامـه      
اين جناب است که رو شده اسـت. از       

همين ذراتي که افشا شـده ميــشـود         
فهميد که اين آدم چه مـوجـود رذل و       
کثيفي است. يک نمونه ديگر از ايـن       
دست برلسکوني نخست وزير سـابـق     
ايتاليا و يکي از ميلياردرهاي تعيين 
کننده اين کشور بود. او هنوز هـم در     
ايتاليا سياست ها را اين طـرف و آن      
طرف ميکند. کارنامه او هم بسيــار      
کثيف و تهوع آور است و همـه مـردم     
يــن هـم              ايتاليا از آن خبر دارنـد. پـوت
قطعا کارنامه بـهتــري نـدارد. سـران             
کشورهاي عربستان و ايران و اردن و     
کشورهاي اسلام زده ديـگـر هـم کـه             
ثروتها و جناياتشان شـهـره خـاص و          
عام است و نياز به افشـاگـري نـدارد.        
يــث و ضـد               يک مشت کله پـوک خبـ
انسان و از خود راضي که در ثروت و   
نــد، دسـت بـه هـر                     پول غلــت ميــزن
نــد و       جنايت و کثافت کاري اي ميـزن
بــي       بعد در برابر دوربين ها مردم فـري
ميکنند. اينها نه درايت خاصي براي 
يـــات                اداره جـامـعـه دارنــد نـه اخـلاق
بــي             جالبي دارند و نـه کـارنـامـه جـال
يــهـايشـان سـواد و               لـ دارند. حتي خيـ
ــراي اداره                  ــژه اي هــم ب مــهــارت وي
يــد سـاده               حکومت ندارنـد. بـاور کنـ
ترين کارگر و معلم و پـرستــار و زن            
مرد عادي جامعه شايستگي بسيـار  
بيشتري دارد که در راس جامعه قرار 

 گيرد تا اين مفتخوران فاسد. 
روي کار آمدن امثال اين جانوران 
اتفاقي نيست. اين سيستم به اين نوع  
موجودات نياز دارد. زيـرا اسـاس آن        
بر استثمار کارگران و انبـاشـت کـردن      
پول و سود قرار دارد. سـرمـايـه داري       
يک سيستم ضد انساني است و تاريخ 
همه کشورهاي سرمـايـه داري پـر از          
يــه        نسل کشيها و جنايات فجيـع علـ
بشر است. نمونه هايي مثل قتل عام  
ــه، قـتـــل عــام                ــان در تــرکـيـ ارمـنــيـ
تــل عـام             کمونيستها در انـدونـزي، ق

يــان سيــاسـي در دهـه                در    ٦٠ زندان
ايران، کشتار فجيــع چپــهـا در دوره            
پينوشه، و کشتارهايي کـه در اواخـر       
قرن بيست در يوگسلاوي و روانـدا و        
قــط             جاهاي ديگر صـورت گـرفـت ف
برخي از شناخته شده ترين نمونـه هـا     
هستند. اما يک هزارم جنـايـات ايـن       
سـيـــسـتـــم ضــد بشــري را هــم بـيـــان             

 نميکنند.  
دنيا الان زيـر سيــطـره سـرمـايـه            

تــکـاران              داران و مفتــخـوران و جنــاي
است. ميشود در مورد فجايعـي کـه      
همين امروز در گوشه و کنـار جـهـان      
در جريان است ساعتها سخن گفــت.   
سوال بسادگي اينسـت کـه آيـا شـمـا            
مردم قبـول داريـد کـه زنـدگـي بشـر               
اينگونه رقم بخورد؟ آيا حاکميت يـک  
عده قليل افراد مفتخور بر کل مـردم    
را قبول داريد؟ آيـا بشـر در اول قـرن            
بيست و يکم سزاوار اينگونه زنـدگـي     
قــر،                يــم؟ ف اي است کـه شـاهـد هستـ
ــم،            ــروريسـ ــت، جــنــــگ، تـ ــايـ جــنــ
ديکتاتوري و بي اختياري و تبعيــض   
يــا را فـرا              و کل اين وضعيتي کـه دن
گرفته آيا اتفاقي است؟  تاريـخ نشـان     
ميدهـد کـه بـا هيــچ اصـلاحـات و                  
رفرمي نميشود اين وضـعيــت را از          
بـيـــن بــرد. ايــن هــا بــخــش جــدايــي              
ناپذيري از سيــستــم غيــر انسـانـي                  

 سرمايه داري است. 
يــستــهــا                  تـمـام حـرف مـا کـمـون
اينست که ما اين سيستم و اين طبقه 
تــخــور حـاکــم و کــل سنــتــهـا و                   مفـ
بــول نـداريـم. و فـکـر                    قوانينـش را ق
ميکنيم بشر شايسته زندگي بـهتــري    
است. و بعلاوه معتقديم و نشـان داده     
ايم که تغيير جـهـان امـکـان پـذيـر و             
يــل روشـن            عملي است. به هميــن دل
است که تلويزيـونـهـا و رسـانـه هـاي             
يــستــهـا           حاکم مدام بايد عليه کـمـون
نــد تـا مـردم                 تبليغ و سـمپــاشـي کنـ
يــسـم يـعنــي           متوجه نشوند که کمـون
خود انسانيت. يعني دفاع از زنـدگـي    
و رفاه و آزادي همه انسانـهـا. يـعنــي         
عملي شدن تمام آرزوهاي انساني اي   
که تمام زنان و مردان و کودکان مـدام  

 در دل مي پرورانند. 
يــغـات          لـ بـ حتي اگر طي سالهـا ت
يــسـم عـلاقـه نـداريـد کـه                عليه کمون
يــد مـهـم                يــسـت بـخـوان خودرا کمـون
نيست. ولي واقعا تلاش کنيد در راه      
هــمــان چـيـــزهــايــي کــه در دل آرزو              
ميکنيد يعني براي يک دنياي بهتر و   
جامعه انساني تر عملا گام بـرداريـد.   
يــا            نــد کـه دن نگذاريد به شما بقبـولان
همين است که هسـت. نـگـذاريـد بـه           
قــر و شـکـاف                  نــد کـه ف شما بقبـولان
تــي هـا       عظيم طبقاتي و کل بي عدال
طبيعي است  و کاري نميشـود کـرد.     
نگذاريد به شما بقبولانند کـه تـلاش       
ــري و ريشــه کــن کــردن                  ــراب ــراي ب ب

تبعيضات آشکار طبقاتي يک اتوپـي  
و خيالپردازي است. قبول نکنيـد کـه      
سرمايه داري تا ابد بايد بر دنيا حاکم 
باشد. تاريخ به ما ميــگـويـد کـه در           
دوره برده داري و فئوداليسم هم عينـا  
همين نوع تبليغات و موعـظـه هـاي      
"حکيمانه" در مورد طبيعـي بـودن و       
ابدي بودن ايـن سيــستــم هـاي ضـد              
انساني صورت ميگرفت و تا زمانـي  
ــريــت مــردم آنــهــا را بــاور                 کــه اکـثـ
يـــا بـر هـمـان پـاشنـــه                   ميــکـردنــد دن
مـيـــچــرخـيـــد. بــراي قـبـــولانــدن ايــن          
تلقيات به مردم يک عالمه پول صرف 
يــد راه                ميشود. اگر ايـن را بـاور کنـ
مقابله با آن بسيــار سـاده ميــشـود.             
وقتي که بخش قابل توجهي از مـردم  
بــه ايــن بــاور بــرسـنـــد کــه سـيـــسـتـــم            
اجتماعي موجود نه طبيـعـي اسـت،      
نه عادلانه است و نـه ابـدي و ازلـي،            
گام اصلي براي پيشروي و دست يابي 
به يک جامعه انساني بـرداشتــه شـده         

 است. 
نــکـه بـه           معلوم است که بـراي اي
اينجا برسيــم بـايـد کـارهـايـي کـرد.               
اتحاد و مبارزه و انقلاب لازم است و   
بــشـي             يــل جنـ کمونيسم به هميـن دل
براي انقلاب کردن و مبـارزه کـردن و       
متحد شدن اسـت. بـر خـلاف تـمـام               
جوامع سرمايه داري که محور آن ها 
ســود و ســرمــايــه اســت، جــامــعــه             
کمونيـستــي جـامـعـه اي اسـت کـه                 
توسط همه مردم و براي هـمـه مـردم        
تشکيل ميشود. در چنين جامعه اي  
بيکاري، بي تاميني، فقر، سـرکـوب،   
و پليس و زندان معنا ندارد. انسانـهـا    

دور هم جمع شده اند تا اجتـمـاعـي و      
يــازهـاي خـود             براي پاسخگويي بـه ن
يــستــي          زندگي کنند و جامعه کـمـون
پاسخي به اين نياز پايه اي و اسـاسـي   
انساني است. تمام جوامع تـاکنــونـي      
بجز جامعه اشتراکي اوليه، جوامعي 
يــت بـر                  لـ نــد و يـک اق طبقاتي هستـ
يــس و           لـ اکثريت مردم حاکم اسـت. پ
زندان و دولـت و ارتـش بـراي تـحـت              
انقياد گرفتن اکثريـت مـردم تـوسـط         
تــه اسـت. يـک              يک اقليت شکل گـرف
نــهـا       جامعه انساني به هيچکدام ازاي
نياز ندارد. مردم خود جامعه را اداره    
يــن        ميکنند. جامعه کمونيستي چنـ
نــسـت کـه            جامعه اي است. سـوال اي
چنيـن جـامـعـه اي چـگـونـه ايـجـاد                   
مـيـــشــود؟ چــه کســي آنــرا ايــجــاد             
ميکند؟ ايـن جـامـعـه اگـر زنـدان و               
پليس و دولت ندارد چگونه حراست و 
اداره ميشود؟ اداره جامعه چه شکلي 

 دارد؟ 
در پــاســخ بــه ايــن ســوالات بــه             
جــايــگــاه طـبــقـــه کــارگــر، سـيـــسـتـــم         
قــلاب          قــاتـي، ان شورايي، مبارزه طبـ
نــهـا           اجتماعي، و تحزب و امثــال اي
ميرسيم که اميدوارم جداگانه به آنـهـا   

 بپردازيم.
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شـهـريـور کـارگـران           ٦ صبح روز 
گروه ملي فولاد اهواز، در يازدهميـن  
روز اعتراضات قـدرتـمنــدشـان بـراي         
پيگيري خواستـهـايشـان در مقــابـل           
استانداري خوزستان تجمع کرده و بـا    

ميريم، حقـمـون    ايستيم، مي شعارمي
گيريم، بر ادامه اعتراضاتشـان   رو مي

تاکيـد کـردنـد. سپــس کـارگـران بـا                   
مـــارش بـــزرگ خـــود بـــه ســـمـــت              
فرمانداري و بانک ملي که هم اکنــون   
مديريت شـرکـت را بـر عـهـده دارد،              
حرکت کردند. در اين راهپيـمـايـي بـا       
شکوه کارگران با شعار هاي سوريه را 
رها کن، فکري به حـال مـا کـن، نـه             
لبنان، نه غزه، فقـط مـردم ايـران، ام          
ــجــاســت،              ــمـيــنـ ــســاد اهــواز ه الـفـ

همينجاست، فرمانـدار بـي عـرضـه،         
نميخوايم، نميخوايم به بساط چپــاول   
و دزدي ها در اين کارخانه اعتــراض     
خود را اعلام کردند. ايـجـاد شـوراي         
مستقل کارگري يک تـاکيــد رهبــران        
کارگري در اين اعتراضات اسـت کـه     
مورد حـمـايـت هـمـه کـارگـران قـرار               

 گرفته است. 
اعتراض کارگران گروه ملــي بـه        

،  ماه معوقات مزدي ٥ عدم پرداخت 
به تعطيلي کشيده شـدن کـارخـانـه و           
تهديد و احضار کـارگـران بـه دادگـاه           
است. اعتراضات کارگران گروه ملـي   
وسيعا توجه مردم را در شهر اهواز به 
خود جلب کرده است. بايد وسيـعـا از      
خواستها و مبــارزه کـارگـران ملــي               
اهواز حمايت کـرد. حضـور خـانـواده          
هاي کارگري در ايـن حـرکـت بسيــار          

 ضروري است.  
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صبح روز پنجم شهريور جـمـعـي      
از بازنشستگان در تهران در اعتراض 
تــر    به سطح نازل حقوقها در مقابل دف
روحاني تجمع کردند. بازنشـستــگـان      
قبلا نيز در تجمعات هزاران نفره و بـا  

يــون      ٥ شعارهايي چون خط فقر  لـ ميـ
يــون، حقــوقـهـاي            لـ حقوق ما يک ميـ
نجومي، فلاکت عـمـومـي و درمـان         
قــر،                   رايگـان اعتــراض خـود را بـه ف
تبعيض و شکاف عظيم طبقـاتـي در     
جامعه اعلام کرده و خـواستــار يـک           

 زندگي انساني شدند.  
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دور جديد اعتــصـاب سـراسـري          

کارگران راه آهن بـا فـراخـوان شـوراي         
هماهنگي اعتراضات ايـن کـارگـران      

شهريور آغاز شـد. در ايـن           ۳ در روز 
کـارگـر خـطـوط          ۶۰۰ روز نزديک به 

فــا،                 لــي جلـ ابنيه فني در نـواحـي ري
شيــر در        شهر، مرنـد و عـجـب        هادي

اعتراض به سه ماه تعـويـق پـرداخـت       
دستمزدها و همچنين چنــديـن سـال         
نپرداختن حق سنوات و قـراردادهـاي     
موقت کاري دست از کـار کشيــده و        
در محوطه کار خود تجمع کردند. در  

شهريـور   ٥ ادامه اين اعتراضات روز 
کارگران راه آهن شاهرود و سـمنــان و      
دامغان بدليل دريافـت نـکـردن مـزد         
خود دست به اعتصاب زدند. شـوراي  
يــه    هماهنگي کارگران راه آهن در بيان
اي که قبلا داده بود، بر هفت خواست 
قــل         مهم حق ايجاد تشکلـهـاي مستـ
کارگري، حق تجمع، لغو قراردادهـاي  

موقت و انعقاد قراردادهـاي دائـمـي،      
يــمـه          پرداخت بموقع حقوقها و حـق ب
کــارگــران و يــکــســان ســازي حـقـــوق          
کــارگــران رســمــي و غـيـــر رســمــي،            
پرداخت به موقع حقوق کـارگـران در       
پايان هر ماه و توقف اخراجها تاکيــد   
کرد. خواستهـاي کـارگـران راه آهـن،            

 خواستهاي همه کارگران است.
 

شهريور کارگـران فـرنـخ و         ٦ روز 
 ۱۰ نازنخ به خاطر تعـويـق پـرداخـت         

ماه مزد خود در مقـابـل استــانـداري        
 قزوين تجمع کردند.

 

 پيش بسوي تشکيل شوراها
پيش بسـوي اعتــصـابـات سـراسـري            

 کارگري
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بخشي از جنــگـل هـاي نـزديـک             
يـلـه  »و    «سلسي»روستاهاي  در  «پ

شهرستان مريوان دچـار آتـش سـوزي        
 شدند.

اين آتش سوزي که از ظـهـر روز         
شـنــبـــه در مـنـــاطــق جـنـــگـلـــي ايــن            
شهرستان شروع شد، جمعي از مـردم    
محلي، فعالان زيست مـحيــطـي در         
بــانـان بـراي مـهـار آتـش                کنار جنگلـ
فــجـر شـدن             سوزي تلاش کردنـد. منـ
مهمات جنــگـي بـه جـاي مـانـده از                
جنگ ايران و عـراق مـوجـب آسيــب          
وارد شدن به اين افراد شده. متاسفانـه   
چهار نفر از فعالان زيست مـحيــطـي       
"چياي سبر"، مريوان بنامهاي شريـف    
باجور از فعالين سرشناس مـريـوان ،       
محمد پژوهي، رحمت حکيمي نيـا و    
اميد کهنه پوشـي در جـريـان تـلاش           
بــراي خــامــوش کــردن آتــش ســوزي           
جنگل جان خود را از دسـت دادنـد و       

 تعدادي نيز مصدوم شدند.
کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري ايران ضمن احترام و تسليـت،  
به مردم مبارز شهر مريوان، خـانـواده     

جانباختگان و مصدومين اين حادثـه  
دلخراش ابرازهمدردي ميکند و مردم 
شهر مريوان و شهرهاي کـردستــان را      
به اعتراضات سراسري و تـجـمـعـات         

 اعتزاضي فراميخواند.
مسبب آتش سوزي و جانبـاختــن    

يــن مـحيــط زيسـت و               ٤  نفر از فعـال

کارمندان اداره جنگلباني در حـادثـه       
دلخراش روز سه شنبه سوم شـهـريـور      

 حکومت اسلامي است.
 

کميته کردستان حزب کمونيست  
 کارگري
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خواست تشکيل شوراهاي مستقل از درون مبــارزات کـارگـري بـگـوش               
ميرسد. کارگران براي دفاع از زندگي خويش، براي خلاصي از شر سرمايه 
داران انگل و مفتخوري که حتي حقوق توافق شده کـارگـر را هـم در ايـن               
مملکت بالا ميکشند، به ضرورت تشـکيــل شـوراهـاي مستــقـل بـراي                  
نظارت و کنترل و اداره کارخانه رسيده اند. شوراهاي مستقل يعني اعمـال   
اراده مستقيم مردم در اداره کل جامعه! شوراها يعني کارخانه و مـحلـه و      
شهر و کل جامعه بدست خود مردم اداره شود. تشکيل شوراهاي مستقل  
يعني جارو کردن بساط دزدان و چپاولگران حاکم. يعني جمع کردن بساط  
پاسدار و پليس و کل نيروهاي مسلح و بوروکراتيـک! جـامـعـه در اسـاس             
معنايي جز مردم ندارد. مردم بايد خود جامعه را اداره کنند. کل نيروهاي 
حرفه اي مسلح و پليسي و نظامي و بوروکراتيک با هزينه مردم و براي بـه    
بند کشيدن مردم برپا شده اند. اين بساط را بايد جمع کـرد. انـقـلاب آتـي           
ايران ميتواند الگوي آزادترين و انساني ترين و برابرترين جامعه را به مردم 

 دنيا نشان دهد.  
 

 زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني!
 زنده باد جمهوري سوسياليستي!

 

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ۲۰۱۸ اوت  ۲۲ ، ۱۳۹۷ مرداد  ۳۱ 
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شـهـريـور کـارگـران تـمـام               ٥ روز 
بخش هاي نيشکر هفت تپه از جـملـه   
تمامي کارگران رسمـي، قـراردادي و       
روزمزد شرکت دست از کار کشيده و   

 پيگير خواستهايشان شدند.
لــي        بـ همانطور که در اطلاعيـه ق

ــم روز            ــردي ــور      ٣ گــزارش ک ــري شــه
پــه      نمايندگان کارگران نيشکر هفت ت
براي  مذاکره با مقامات مسئـول بـه     
استانداري دعوت شده بودند. امـا از     
آنجا کـه "افشـار" بـعنــوان يـکـي از                    
کســانــي کــه نـقـــش کـلــيـــدي اي در             
ــه و               نــابســامــانــي وضــع هـفـــت تـپـ
مشکلات کارگران داشتـه اسـت، در       
جلسه شرکت داشت، آنها حـاضـر بـه        
نشست براي مـذاکـره در حضـور وي          
نشــده و بــعــد از تــهــديــد و جــواب                
سربالاي مقــامـات، مـحـل را تـرک               
کردند. بدنبال اين ماجرا بنا بـر خبــر       
مندرج در پيام ارسـال شـده از سـوي          
پــه بـه گـروه              کارگران نيشکر هفــت ت
تلگرامي اتحاديه آزاد کارگران ايـران،  
نمايندگان کارگران اکنــون از طـريـق         
نهادهاي امنيتي مورد تـهـديـد قـرار       

 گرفته اند.
ــهــديــدات               در پــاســخ بــه ايــن ت
کارگران نيشکر هفت تپه اعلام کـرده  
انــد کــه ايــن فشــارهــا و تــهــديــدات            
لــي در عـزم آنـان بـراي                  نميتواند خلـ
پيگيري خواستهايشان ايـجـاد کنــد.       
کارگران اولتيماتوم داده اند کـه  اگـر         
نــدگـان آنـان را               هرگونه خطـري نـمـاي
تهديد کند و در صـورت دستــگيــر              

شدن آنان، تا آخر خواهند ايستاد و در 
صـــورت ادامـــه ايـــن تـــهـــديـــدات           
اعتصابـات خـود را بـه شـهـرستــان                
شوش گسترش خواهند داد. کارگران  
تــي  را                    يـ هفت تپـه  نـهـادهـاي امنـ

 مسئول عواقب آن اعلام کرده اند. 
يــشـکـر          به اين ترتيب کـارگـران ن
هفت تپه متحدانه از شوراي مستقـل  
خود و نمايندگان منتخبشان به دفاع 
ــارچــه                  ــکـپـ ــطــور ي ــه و ب ــر خــاسـتـ ب
بــرنـد.             اعتراضاتشان را بـه جلــو ميـ
پـــه                   ــت تـ فـ يـــشــکــر هـ ــران نـ ــارگ ک

مورد اعـلام   ١٢ خواستهايشان را در 
کرده اند کـه در راس آنـهـا خـواسـت              
پرداخت فوري سه ماه دستمزد و حـق  
بـيـــمــه، دائــمــي شــدن قــرار دادهــاي          
موقت و متوقف شدن چپـاول زميــن      
پــه و رفـع خـطـر             هاي نيشکر هفت ت

 بيکاري آنان از کار قرار دارد. 
يــسـت کـارگـران از               حزب کـمـون
مـبـــارزات و خــواسـتـــهــاي کــارگــران        
نيشکر هفت تپه قـاطـعـانـه حـمـايـت          
کرده و همه کـارگـران  ومـردم را بـه               
حمايت از آنان فرا ميخوانـد. حضـور      
گسترده خـانـواده هـاي کـارگـري در               
تجمعات و راهپيمايي هاي کـارگـران   
يــت کـارگـران                 قـ يــشـروي و مـوف در پ

 بسيار مهم است.  
 

 پيش بسوي تشکيل شوراها
پيش بسوي اعتصابات سراسري 

 کارگري
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جمعـي   ۹۷ امروز هشتم شهريور 
يــسـت               از ايرانيان آزاديـخـواه و کـمـون
ساکن ونکوور با اجتــمـاع در مـحـل            
سخنـرانـي عبــدالـکـريـم سـروش، از               
ســردمــداران کشـتـــار دانشــجــويــان و        
پاکسازي دانشـگـاهـهـا مـعـروف بـه              
"انقلاب فرهنگي"، دست به اعتـراض    
زدند. در پي اين اعتراض عبدالکـريـم   
ــي در               ــران ســروش در مــحــل ســخـنـ
دانشگاه سيمون فريزر حاضر نگـرديـد   

  و اين سخنراني لغو شد.
عبدالکـريـم سـروش از اعضـاي           

جـمـهـوري        ستاد انقـلاب فـرهنــگـي       
اسلامي بود که با اجراي آن دانشـگـاه   
هاي ايـران بـراي دوسـال بستــه شـد،               

دانشــجــوي کــمــونـيـــســت و        تــعــدادي
مخالف جمهوري اسلامـي کشتــه و        

بسياري زندانـي و شـکنــجـه شـدنـد،              
هزاران استاد و دههـا هـزار دانشـجـو         

يــن              پاکسازي شدنـد.   اعضـا و فـعـال
حزب کمونيست کارگري همراه ديـگـر   
فعالين کمونيست و آزاديـخـواهـان و          
ــپ در                 ــي چـ ــاسـ ــاي ســيــ ــروهـ نــيــ

ونکووردراين اعتراض شـرکـت فـعـال       
 داشتند.

 

 -حزب کمونيست کارگري ايران 
 واحد ونکوور

 ، ۱۳۹۷ هشتم شهريور 
 ۲۰۱۸ سي ام اوت 


